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Abstract:  

The city of Kermanshah, located in western Iran at the intersection of the communication routes linking the Iranian Plateau, Mesopotamia, 

and Anatolia, experienced fundamental morphological, spatial, and functional transformations from the late Sasanian period through the early 

and middle Islamic centuries. Despite the historical significance of this city, historical sources do not present a unified narrative regarding 

the timing, process, and pattern of its formation. Major discrepancies are particularly evident in determining the precise location of the city’s 

original nucleus, its political role during the Sasanian period, and the extent of spatial continuity or rupture following the advent of Islam. 

This study aims to provide a critical reinterpretation of the process of urban formation and transformation in Kermanshah through an 

integrated methodological approach combining library-based research, field investigations, comparative analysis of historical texts—

especially the works of al-Ya‘qubi, al-Tabari, and al-Maqdisi—and their correlation with archaeological evidence and historical geography. 

The findings indicate that during the Sasanian period, Kermanshah possessed a tripartite spatial organization consisting of the citadel 

(kuhandiz), the urban core (shahristan), and the suburban district (rabad). The fortification system played a decisive role in shaping social 

differentiation and functional zoning within the urban environment. With the Islamic conquest and the political–administrative 

transformations of the seventh century CE, the urban center shifted from a military–courtly structure toward an economic–religious 

framework. The congregational mosque and the bazaar emerged as the principal organizing elements of urban space, accompanied by the 

development of a network of neighborhoods, caravanserais, and religious institutions. The study argues that the transformation of 

Kermanshah represents not a complete rupture but rather a gradual transition from the Sasanian urban model to the Islamic city. Newly 

emerging urban elements were established upon preexisting spatial foundations, making Kermanshah a prominent example in western Iran 

of both continuity and transformation in the evolution of the Iranian city at the threshold of the Islamic world. 
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 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 
 

و     بررسی نحوه شکل گیری و توسعه تاریخی شهر کرمانشاه در اواخر دوره ساسانی

دوره  های  سده میانه  و  باستان  اولیه  شواهد  و  تاریخی  قرائن  بر  تکیه  با  اسلامی 

 شناختی

 
 

 )نویسنده مسئول(  .رانیدانشگاه مازندران، مازندران، ا   ، یدانشکده هنر و معمار ، یگروه باستان شناس  ، یدکتر  یدانشجو: * نصر یاحسان احمد. ۱

  رانیدانشگاه مازندران، مازندران، ا   ، یدانشکده هنر و معمار ، یاستاد، گروه باستان شناس: یحاج  یرسول موسو دیس. ۲

 رانیدانشگاه مازندران، ا   ، یدانشکده هنر و معمار  ، یگروه باستان شناس  ار، یدانش: زرج آباد  یحسن هاشم. ۳

 ahmadinasre@gmail.com*پست الکترونیک نویسنده مسئول: 

   ی شهر کرمانشاه در اواخر دوره ساسان  یخیو توسعه تار  ی رینحوه شکل گ  یبررس(.  140۵)  زرج آباد، حسن.  یرسول.، و هاشم  دیس  ،یحاج  ینصر، احسان.، موسو  یاحمد  :استناددهی  نحوه

 . ۲۷-1 ،(1)4 ،تجلی هنر در معماری و شهرسازی .یو شواهد باستان شناخت یخیبر قرائن تار  هیبا تک یدوره اسلام انهیو م هیاولهای و سده

 چکیده

های نخستین و میانه اسلامی تحولات بنیادین کالبدی، النهرین و آناتولی، از اواخر دوره ساسانی تا سدهمسیرهای ارتباطی فلات ایران، بین شهر کرمانشاه، واقع در غرب ایران و در تقاطع  

ها عمدتاً در تعیین  گیری آن یکدست نیست و تعارضفضایی و کارکردی را تجربه کرده است. با وجود اهمیت تاریخی این شهر، روایت منابع تاریخی درباره زمان، نحوه و الگوی شکل 

گیری  شود. این پژوهش با هدف بازخوانی انتقادی روند شکلجای دقیق هسته اولیه شهر، نقش سیاسی آن در دوره ساسانی و میزان تداوم یا گسست ساختار فضایی پس از اسلام دیده می 

شناختی  های باستانها با داده( و تطبیق آنو ...  ویژه آثار یعقوبی، طبری و مقدسیمیدانی، تحلیل تطبیقی متون تاریخی )بههای  ای، بررسیو تحول شهری کرمانشاه، ترکیبی از مطالعات کتابخانه

ای کنندهدژ، شارستان و ربض( بوده و نظام حصارها نقش تعیین گانه )کهندهد که در دوره ساسانی، کرمانشاه دارای سازمان فضایی سهها نشان میکار گرفته است. یافتهو جغرافیای تاریخی را به

 مذهبی–اقتصادی  ساختار   به  درباری –نظامی  ساختار   از  شهری   محوریت  میلادی،  هفتم  قرن  اداری–های سیاسی در تفکیک اجتماعی و کارکردی فضا داشته است. با ورود اسلام و دگرگونی 

کند که تحول ای از محلات، کاروانسراها و مراکز مذهبی شکل گرفت. این پژوهش استدلال می دهی فضا بدل شدند و شبکهسازمان های اصلی  ار به کانون باز  و  جامع  مسجد  شد؛  منتقل 

ای شاخص در غرب  اند؛ امری که کرمانشاه را به نمونهکرمانشاه نه گسست کامل، بلکه گذار تدریجی از الگوی شهر ساسانی به شهر اسلامی بوده و عناصر نوین بر بستر پیشین استقرار یافته

 . کندایران از تداوم و دگرگونی شهر ایرانی در آستانه جهان اسلامی تبدیل می 

 ری شه هویت، نقدتاریخی ، باستان شناسی ، ساسانیان، شهر اسلامی ، هکرمانشاکلیدواژگان: 
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 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 

 مقدمه 

ما وجود دارد،   از ذهن  از واقعیتی که خارج  افراد است. فضاهای معماری و شهری، به عنوان هویت هر پدیده، مستقل  متفاوت  ادراک  محصول تصور و 

ها را بخشی از تاریخ و فرهنگ هر شهر دانست. پیشینه  توان آن های فرهنگی، اجتماعی و تمدنی یک جامعه هستند و می دهنده ویژگی های کالبدی، بازتابپدیده 

گیری فضاهای مهم معماری و عناصر شهری دارد. گذر زمان نیز اثر خود را بر تمامی عناصر  ای در شکلکننده تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شهرها، نقش تعیین 

در ایران، شهرسازی سنتی تحت تاثیر فرهنگ دیرپای ایرانی و   .شودها می گذارد و باعث تغییر و تحول در ساختارهای کالبدی و عملکردی آن شهری برجای می 

تواند اصولی را برای درک چگونگی  شکل گرفته است. نظم فضایی، یکی از مفاهیم کلیدی در شهرسازی سنتی است و مطالعه آن می تلفیق عوامل ذهنی و عینی  

ها و های اولیه شهرهای ایرانی را شامل کلات های انسانی، هسته توسعه و رشد کالبدی شهرها ارائه دهد. الگوی کالبدی شهرها به عنوان بازتاب فضایی فعالیت 

با فتح ایران در سده  .  (1)شد  دژ، شارستان و ربض تقسیم می دهد که در دوران تاریخی به سه بخش اصلی: کهن بندی طبقاتی نشان می دار با تقسیم دژهای برج 

اجتماعی گسترش یافت. در این دوره، حصارهای داخلی شهر فرو  بینی جدید مبتنی بر برابری  ای در ساختار شهرها رخ داد و جهانهفتم میلادی، تغییرات عمده 

د جامع،  ریخت و همه طبقات اجتماعی در داخل شهر جای گرفتند. سه رکن اصلی شهرهای اسلامی شامل ارگ، شارستان و ربض بود و عناصر شهری مانند مسج 

شهرکرمانشاه، مرکز استان کنونی و یکی   .(3, 2) دادندی، هویت شهری را شکل میبازار، مدارس و محلات مسکونی، علاوه بر تامین نیازهای اجتماعی و اقتصاد 

شناسی، کیلومتر مربع و منابع آب غنی قرار گرفته و شواهد باستان  1100ترین مراکز تاریخی غرب ایران است. این شهر در دشت ناودیسی با وسعت تقریبی  از مهم

اهمیت منطقه را در سکونت و تجارت پیش از تاریخ و دوران   به نوعی  گودین و چقاگاوانه،چون  باستانی  های  محوطه از جمله »غار شکارچیان« در بیستون و  

 هایپژوهش  و است متناقض و نامشخص موجود  منابع  در  آن فضایی–گیری و توسعه کالبدیا وجود جایگاه تاریخی کرمانشاه، سیر شکل . بدهدتاریخی نشان می 

  تحولات   همزمان  که  دهدمی   نشان  را  ایمطالعه ضرورت پژوهشی  شکاف   این.  اندنپرداخته  تاریخی   منابع  تطبیقی  و  انتقادی تحلیل  به  و  بوده  توصیفی   بیشتر  پیشین

هدف این  سازد.  روشن را شهری عناصر تغییر  و پیوستگی  روند منابع،  نقادانه تحلیل  با و کند  بررسی  اسلامی میانه هایسده   تا ساسانی  دوره از  را کرمانشاه  شهری

شواهد  گیری و تحولات شهری کرمانشاه، تحلیل انتقادی منابع دست اول و دوم تاریخی و استخراج الگوی توسعه شهری بر اساسپژوهش، بازخوانی روند شکل

ای و میدانی، تحلیل تطبیقی متون تاریخی )یعقوبی، طبری، مقدسی( و تطبیق  های جغرافیایی است. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانهشناسی و داده باستان

  بوده   اسلامی  شهر  به  ساسانی  الگوی  از   پیوسته  روندی  کرمانشاه،  توسعه  که  دهدمی   نشان  پژوهش  این .باشدشناسی و جغرافیای تاریخی می ها با شواهد باستانیافته

شهر    -1های پژوهش عبارت است از:  . لذا پرسش داده است  شکل   را  کرمانشاه  شهری–اند، امری که هویت تاریخیبستر پیشین استقرار یافته   بر  جدید   عناصر  و

 نخستین و میانه دوره اسلامی از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟                                 های تاریخی کرمانشاه در اواخر دوره ساسانی و سده 

 شکل گیری و توسعه شهر کرمانشاه در چه زمانی و به چه دلایلی شکل گرفته است؟                              -۲

 همچنین، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر است:  

 شناسایی جایگاه تاریخی و اهمیت شهر کرمانشاه در اواخر دوره ساسانی   -1

   کرمانشاه شهر فضایی–گیری و توسعه کالبدیبازشناسی روند شکل  -۲
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 های نخستین و میانه اسلامی  مطالعه تطبیقی تحولات شهری کرمانشاه از دوره ساسانی تا سده  -3

 شناسی مرتبط با کرمانشاه ارائه تحلیلی انتقادی از منابع تاریخی و باستان   -4

 پیشینه تحقیق

به چاپ رساند، به وضعیت شهر تاریخی کرمانشاه در دوران ساسانی و اسلامی اشاره داشته و   «کرمانشاهان و کردستاندر کتابی که با عنوان » مسعود گلزاری  

  « در جستجوی هویت شهری کرمانشاه»دفتر طرح و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در مجلدی به نام    .( 4) پردازدبه توصیف مهمترین آثار تاریخی شهر می

گذری بر   با نام »  در کتابیهرمز بیگلری    .(5)شمارد را بر میکرمانشاه  شهر تاریخی  فرهنگی و اقتصادی ،  اجتماعیهای  ی و ویژگیموقعیت جغرافیای به اختصار،  

. حسن کریمیان و حمزه قبادی  (1368  )بیگلری،های نخستین اسلامی اشارات موجز و کوتاهی دارد  ی کرمانشاه در سدهپیشینهبه    «تاریخ باختران از آغاز تا قاجاریه

  اند جغرفیایی این شهر داشتههای  »بافت تاریخی شهر کرمانشاه:سازمان فضایی و عناصر شاخص معماری«اشاراتی به موضوعیت پهنه زاده نیز در کتابی تحت عنوان  

شهر کرمانشاه و تاثیر های  بررسی باستان شناختی حمام   نیز در دانشگاه محقق اردبیلی توسط آقای یحیی رجبی دفاع گردیده است که با موضوع »  . پایان نامه(6)

تنوع مضامین هنری و   آن در ساختار شهری دوره قاجار« و درادامه مقالاتی نیر توسط آقایان محمد ابراهیم زارعی و یداله حیدری بابا کمال با عناوین»تاملی بر

تجاری راه عتبات عالیات در رونق شهر کرمانشاه در دوره قاجار با تکیه بر شواهد   -قاجاری تکیه معاون الملک کرمانشاه« و » اهمیت ارتباطی های  منشا کاشی 

و »ارزیابی («  تاریخی و باستان شناسی موجود« و »بررسی نقش وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری در دوره قاجار)مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر کرمانشاه

ای . همچنین در مقاله(7)  عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی در توسعه ساختار شهر کرمانشاه در دوره قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان شناسی موجود«

. در  (8)تاریخی مرکز شهر کرمانشاه(«    در فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی با موضوع »باز شناسی عناصر تاریخی هسته شهر ایرانی)مطالعه موردی؛ هسته

  ( 9) کرمانشاه«دیگر و در دومین کنگره تاریخ و معماری و شهرسازی ایران » معرفی مختصر بافت تاریخی ای مطالعه 

  ن یی بنا نخست تع  یبر رو  قیاهداف تحقی پرداخت  لخان یا  یکاروانسرا  ستونیب  ی لخانیا  یبنا  یبازشناستحت عنوان  ای  به مطالعه   1404کامران امیری در سال  

باشد. می   یخ یبنا با توجه به شواهد و اسناد تار   ینوع کاربر  یهم دوره و دوم بررس  یبا بناها  یق یتطب   سه ی بنا بر اساس مستندات و مقا  یدوره و شناخت معمار 

(10) . 

  ی به بررس  قیتحق   نی اپرداختند    رانیا  یشهرها  یری در شکل گ  یارکان و عناصر اسلام   ریتاثتحت عنوان  ای  به مطالعه   1403بهروز ویسی و علی علایی در سال  

 . (11) پردازدمی  کرمانشاه  یو اقتصاد یاجتماع  ،یفرهنگ  تی و تحول هو  یریبر شکل گ یارکان اسلام راتیتاث

در   ی گی گلربیب  ه یتک  ی )نمونه مورد  هیدوره قاجار   ینور و رنگ در بناها  یبررستحت عنوان  ای  به مطالعه   140۲محمد مهدی سروش و نگین امیدی در سال  

  ی آن و متجل  یاسلام   یاستان کرمانشاه و هنرها  یگ یب  گلریب   هیتک  یکار   نهی و آ  ینور و رنگ در آجرکار   ی پژوهش بررس  ن ی هدف از اپرداختند    استان کرمانشاه( 

 لهیشده است و به وس  حیتشر  یاسلام به خوب  عتیراستا بهتر از نور و رنگ که در منابع شر  ن یدر اای  و چه کارماده   است   یبر پهنه هست   یکردن انوار ذات حق تعال 

 . ( 12)بود است  ی لیتحل -یف یبه صورت توص  قیتحق یشده اند. روش کل نییتب  ییبایبه ز  ی اسلام عارفان و متفکران
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 (هی ) دوره قاجار   یکرمانشاه مطالعه مورد  ی خ یتار   یبناها  یاسلام  یدر معمار   عتی نقش طب تحت عنوان  ای  به مطالعه   1400حسین سجادزاده و همکاران در سال  

 . (13) باشدمی   در شهر کرمانشاه هیدوره قاجار   یو سنت یخیتار  یبناها یاسلام یدر معمار  عتینقش طب  یبررس قیتحق  نی هدف اپرداختند 

کرمانشان در قرون   نیس ی قرم  یاسیو س  یاقتصاد   ،یتحولات اجتماع   لیو تحل  یبررس تحت عنوان  ای  به مطالعه   139۵محسن رحمتی و آیت قبادی در سال  

  ن ی ( در قرون نخستی )کرمانشاه کنونن ی سی قرم  ی خیتار   یایجغراف   لیو تحل  یبه دنبال بررس  یلیتحل   -  یف یتوص  کردیپژوهش با رو  ن یا ی پرداختند  نخست اسلام 

توسط اعراب،   رانیو توسط بهرام چهارم احداث شده که بعد از فتح ا ی)کرمانشاه( در دوره حکومت ساساننی س یاست که قرم یآن حاک های افته یاست و  یاسلام

است   یخاص  یو نظام  ییایجغراف ت یموقع یدارا  نی سی و چون قرم ابدیمی  اشتهار  نی سی که در نزد اعراب به عنوان قرم شودمی  فتح زین  هیناح  نی ا  یهجر19 لدر سا

 . ( 14)بوده است  یو نظام یاسیبستر تحولات س  ی و محل یران یا یها-حکومت یریو شکل گ یو عباس یدر دوره خلافت امو

دوران مقارن با    خورشیدی  1۲۲0در سال    رفتند،شمار میبهفرانسوی    انو معمار   اننقاشی برترین  روزگار خود در زمرهکه بهپاسکال کاست و اوژن فلاندن  

فنی از آثار مختلف و متنوع باستانی را ترسیم  طرح    هفتادنقاشی و    130  طی بازدید از آثار تاریخی ایران بیش از محمد شاه قاجار به ایران سفر نموده و  سلطنت  

فصل کاوش در کاخ خسرو   نیز طی چندلوشای آلمانی    .(15)  باشدکرمانشاه میتاق بستان و پهنه شهری  های  برجستهنقش    نمودند که بخشی از آنها مربوط به  

. ابن حوقل و استخری نیز از شهر کرمانشاه به  ( 16)دارد    خود به این مهم اشاراتیو مکتوبات    ات در گزارش  وکرمانشاه داشته    شهری  گذری هم بر پهنه   ،بیستون

این شهر را به همراه شهرهای همدان، ری و اصفهان جزء چهار شهر معروف ایالت جبال    .(17)  کنندمی   عنوان شهرستانی زیبا که اشجار و آب فراوان دارد یاد

 کند. می  معرفی

 روش تحقیق

شده و   یآور جمع  یاو کتابخانه  یاسناد  وهیها به شاست. داده   یلتحلی–یخیو روش، تار   تی و از نظر ماه   یادیبن  قاتیپژوهش از نظر هدف در زمره تحق   نیا

است. قلمرو   یاسلام   انهیو م   نی نخست  یهاتا سده   ی شهر کرمانشاه در اواخر دوره ساسان  یی و فضا  ی شامل منابع دست اول و دست دوم مرتبط با تحولات کالبد

که قلمرو   ی در حال  شود،ی شهر کرمانشاه محدود م   یخ یآن به بافت تار   ی و قلمرو مکان   یاسلام   انه یو م  ن ی نخست  یهاتا سده   ی اواخر دوره ساسان  قیتحق   یزمان

کالبد  یعناصر شهر  ،ییشامل سازمان فضا  ،یموضوع است. تحل  یو ساختار  پاداده   ل یشهر  بر  ا   استنتاجی–یفرض  افتیره  هیها  به  که    ن یصورت گرفته،  معنا 

  ر ی )تفس  یخیتار   افتیره  ینظر  یهاانجام شده است. علاوه بر آن، چارچوب   اتیپژوهش و سنجش فرض  یهابه پرسش   ییپاسخگو  یها براداده   یو بررس  یگردآور 

 یشهر  یشناسها( و باستان در توسعه و گسترش استقرارگاه   تی نقش جمع   ی)بررس  یشناخت ت ی جمع  افتی(، ره یشناخت باستان  یهاافته یآن با    قیمدارک مکتوب و تطب

شود و نقش عناصر    نیی تب  یو انتقاد  یلیتحل  یاوه یکرمانشاه به ش  یخیو توسعه تار   یریگ( به کار گرفته شد تا روند شکلیو عناصر شهر  یی)مطالعه سازمان فضا

 شهر روشن گردد.  یو کالبد یخیتار   تی به هو یدهدر شکل  یمختلف شهر

 و...  تسمیه ، وجهیابی، ریشهکرمانشاهان در متون تاریخی/واژه کرمانشاه دگرگونی

 «شاه»پسوند  داشتن  سبب  از انقلاب به  پس  آغازین های در سال  و حتی  شده است  فراوانی یهابر سر آن بحث  از گذشته  که است  موضوعاتی نام کرمانشاه از   

، «کرمانشاهان/کرمانشاه»نام    یجا  یو معنا  و ریشه   آن شد. در مورد اصل   نامیدن استان و شهر، جایگزین   ی برا  «(باختران »  ی  واژه  مدتی   ی آن، حذف و برا  یدر انتها
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 مختلفی های  دیدگاه   زمینه   وجود ندارد. در این   یو نظر واحد  استان و شهر، توافق  کنونی   جغرافیایی   ی  اطلاق آن بر محدوده  و علت   تغییرات آن در طول تاریخ 

بوده و بازتاب تحولات    یپژوهش  یهاهمواره موضوع بحث   خینظرات از یکدیگر بسیار متفاوت هستند. نام کرمانشاه و مشتقات آن در طول تار   . این شده است   ارائه

م  یاسیو س  یفرهنگ  ،یزبان ن  شهی است. در خصوص ر   یانیمنطقه زاگرس  ندارد، اگرچه تقر  یواژه، توافق  نی ا  ییایمحدوده جغراف  زیو معنا و    ی تمام  باً ی وجود 

  ده یبه واژه »کرمانشاه« در منابع متعدد د  ی میاز اسلام اشاره مستق   شی . پست ین   رفتهیپذ   یسام   ای  یآشور   شهیر   یهاه یو نظر  دانند ی م یرانینام را ا شهیپژوهشگران ر 

  ن ی. با ورود اسلام و تدونشان«یمنطقه اشاره دارد، بندهشن است که در آن آمده است: »کوه بِهِستون به سپاهانِ کرم  نیاز اسلام که به ا  شی و تنها متن پ  شودی نم

به به صورت  دو ابن خردا   ینور ید   ،یمانند طبر  هیاول  یبه اشکال متنوع ثبت شد؛ در منابع عرب   یو فارس  ی نام منطقه در متون عرب  ،یخ یو تار   ییا یمنابع جغراف

  ی ق یتطب  ل ی. تحل(20-18)واژه »کرمانشاه« ذکر شده است    یزیو گرد  یمانند بلعم  یآمده است و در منابع فارس   ن«یبه صورت »قرماس  یو در اصطخر  ن«ی س ی»قرم

اشکال   گریکه د  یکرده است، در حال  فاینام را ا یرسم  تی در تثب ی تکرار را داشته و نقش اصل نیشتر یب یکه شکل »کرمانشاهان« در متون فارس دهدی منابع نشان م 

که    یمتن   کردینام مطرح شده است: نخست، رو  یبررس  یبرا  یاصل  کردیرو  دو  .اندنام نداشته  تی در تثب  یمحور   ینقش   ن«ی »قرماش  ایمانند »قرماسان«    جیرا  کمتر

 یهامشابه در زبان  یهاکه واژه را با نمونه  ی شناسشه ی ر   کردیدوم، رو  دهد؛یواژه قرار م  یاستخراج معنا و دگرگون   یرا مبنا  ییایو جغراف  یخ یمنابع تار   لیتحل

از تحولات    یعمدتاً ناش   یاواژه  یهای که دگرگون  دهدی نشان م   کردیدو رو  نی ا   بی. ترک کندی م   یریگجه ی آن نت  س و بر اسا  دهدی م  قیتطب   ی محل  یهاش ی و گو   یباستان

  ت یدهنده روند تثب »کرمانشاه« بازتاب  یاواژه  رات ییاست که تغ  ی حاک   زیمنابع ن   یخی تار   قیمانده است. تطب  یباق  یرانیواژه همواره ا  شهیزبان و نگارش بوده و ر 

از واژه را ثبت    یاشکال متفاوت  ،یو انتقال فرهنگ   یزبان  یهاتفاوت   لیبه دل   هیاول  یاست؛ منابع عرب  یاسلام   نی نخست  یهاو سده   یدر دوره ساسان  یامنطقه   تیهو

و فرهنگ در   استیها نه تنها بازتاب تعامل زبان، سواژه یکه دگرگون  دهدی روند نشان م  نیا  لیتحل .و مفهوم آن ثابت مانده است  ییایاند، اما محدوده جغرافکرده

 ،ینام در متون فارس  ی رسم  ت ی. تثب رودی به شمار م  ز یکرمانشاه ن  یی ا یو جغراف  ی خی تار   تی هو  ی بازخوان  ی برا  یمهم   یلیمنطقه است، بلکه ابزار تحل  خیطول تار 

  یهادهنده مواجهه زبان و فرهنگ نشان   یمتون عرب  یهای که دگرگون   یاست، در حال  یامنطقه   تی هو  تی از تثب  یاغالب و نشانه   یت یو هو  یفرهنگ   انیجر  انگریب

  و   یفرهنگ  تیهو  یدر بازساز   تواندی م   ،یخیتار   ی مطالعه تطور واژه کرمانشاه، علاوه بر بازخوان  نی بوده است. بنابرا  یخیمختلف با ثبت و انتقال اطلاعات تار 

 . (19, 18)کند  فایا ید ینقش کل  زیگذشته ن  ی اسیو س یاجتماع  یروندها لیمنطقه و تحل   ییایجغراف

 : استان و انسانی طبیعی یدر جغرافیاها نام دگرگونی

 شدند. قسمت شمرده می   «جبال»  از اسلام در عصر خلفاء جزء ایالت   ، پسدینور و قرمیسین   مهم  یشهرها  کرمانشاهان، ولایات تابع   استان کنونی   اصلی   قسمت 

از خاک ایران و عراق  ای  بسیار گسترده های  محدوده  به  که  است هایی  نام  ترین کلی  «سواد »و    «جبال»  ی. نامهاقرار داشت  «عراق»یا    «سواد»  استان نیز در ایالت   غربی 

  ی تعداد   در زمان ساسانیان ایران به  بودند.  بزرگ ساسانی   یامپراطور   یعنی   «بلاد عجم »از    خود ایالاتی   شد. جبال و سواد در واقع اطلاق می   اسلامی   در قرون اوّلیه

 جزئی  ساسانیان ... فقط   ی  در دوره  که  همان بوده است   اعراب غالبا  فرمانروایی   یه  قطعات و حدود آنها در دور   نام این   »از اسلام    پس   شد کهمی   شهرستان تقسیم 

   (16)«  نشده.  نشده ایجاد یذکر د آنها تغییر قابلوم و حدداده و در نا یرو یتغییر

 غرب جبال  اوضاع طبیعی
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 .  و حلوان وجود دارد  مانند دینور و قرمیسین  منطقه  این  یدر مورد شهرها بسیار اندکی  نویسان، مطالب دانان و سفرنامه بیشتر جغرافی  یهادر نوشته 

 ی کرمانشاه بر اساس منابع تاریخی: آب و هوا

اقلیمی دوگانه، کوهستانی و  الب از اقلیم کرمانشاه و نواحی جبال،  قدهد که تصویر  های نخستین اسلامی نشان می بررسی متون جغرافیایی و تاریخی سده  

تنها یک توصیف طبیعی، بلکه شود. این ویژگی اقلیمی نه وضوح دیده می های نسبتاً معتدل به های بسیار سرد و تابستان مند است که در آن تضاد میان زمستان فصل

یاقوت حموی کرمانشاه و نواحی پیرامونی آن را ذیل اقلیم   ت.های فصلی، مسیرهای نظامی و اقتصاد منطقه بوده اس جایی عاملی مؤثر در الگوی سکونت، جابه 

خیز متمایز بوده است؛ بدین معنا  تر و پشه دلیل سرمای شدید زمستان، از عراق گرمکه جبال به  ؛دهدنشاند و با ارجاع به روایت ابودلف عجلی نشان می جبال می 

  همین   جدا کرد و به  عراق و جبال را از هم  یدر شعر   عجلی   ابودلف »که شرح آن چنین است:    شدندی جا مکه ساکنان و مسافران عملاً میان دو اقلیم متضاد جابه

و زمستان عراق    آن بگریزد  یآب و هوا  حشرات و گرمی و پشه   عراق و سموم و مگس   یدر تابستان از گرما  خواست در جبال را برگزید. زیرا او می   زندگی   دلیل 

های . این مقایسه ضمن تأیید کوهستانی بودن کرمانشاه، کارکرد اقلیمی آن را در شبکه راه(9)  «آن دور باشد.  یخو    جبال توده برف   یرا برگزید تا از سوز سرما

ای جالب اشاره دارد: نابرابری بارش  و در ماذروستان به پدیده   کنددر مورد حلوان، یاقوت بر بارش مداوم برف در ارتفاعات تأکید می  د.کنغرب ایران روشن می 

اند، امری که برای های محلی توجه داشته اقلیم   دهد که نویسندگان قرون میانه به ریز برف(. این نکته نشان می میان دامنه کوهستانی )پربرف( و سوی عراقی )کم 

های التواریخ از راهالله رشیدالدین در جامع کنند. فضلهای منطقه را تأیید می منابع تاریخیِ روایی نیز شدت زمستان  د. ها اهمیت دار گیری شهرها و گذرگاه فهم جای 

که حتی    :دهدو در جای دیگر، بارش برفی استثنایی در حلوان را گزارش می   (10)کند  پوشیده از برف در مسیر حلوان به عراق و سرمای »به غایت سرد« یاد می 

ها با گزارش آشتیانی درباره تلفات گسترده لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه در گردنه اسدآباد بر اثر  سابقه بوده است. این روایت برای نواحی سردسیر نیز کم 

نظیر از بارش برف در فصل جوینی نیز در گزارشی کم  .کننده در تحرکات نظامی بوده استدهد که اقلیم، عاملی تعیین خوان است و نشان می برف سنگین هم 

. این گزارش اهمیت گذارهای کوهستانی کرمانشاه را  (21)کند  گوید و سرمای کشنده منطقه را توصیف می خریف )پاییز( در مسیر همدان به اسدآباد سخن می 

ق، کرمانشاه را ۲90فقیه همدانی در حدود سال های سخت، ابن در مقابلِ این تصویرِ زمستان  .سازدعنوان نقاط بحرانی در شبکه ارتباطی غرب ایران برجسته می به

. این توصیف احتمالاً ناظر به  (22)دهد  نشاند و آن را بر بسیاری از مناطق برتری می از نظر هوا، آب و نسیم در زمره دلپذیرترین نواحی مسیر مداین تا بلخ می 

 .هایی از سال اقلیمی مطلوب داشته استدهد که کرمانشاه در بخش هاست و نشان می فصلفصل گرم یا میان 

 بر اساس منابع تاریخی:  ، تندباد، ... در جبال، سیل ؛ زلزله ادث طبیعی حو

، حوادث اشاره نشده است   کرمانشاهان در این   یشهرها  به  طور خاص، چون گاهی   از کرمانشاهان به   میان آمده و نه   به  چرا از حوادث جبال سخن   که  این   دلیل 

چون وبا در جبال رخ   مهمی  یبیمار  چنین حوادث و هم  از این  گیرد و هر آنچه را در برمی  وسیعی  یمعمول منطقه  و سیل  مانند زلزله  حوادث طبیعی  که است  این 

حوادث مصون مانده باشد. بررسی منابع تاریخی نشان    از این  منطقه   این  که  نیست   معنی   این  شود و بهمی   از جبال است   جزئی   که  کرمانشاهان هم   اقلیم  داده، شامل 

، تندباد، و  که منطقه جبال، شامل کرمانشاه و شهرهای پیرامونی، از دیرباز تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسانی بوده است. این حوادث شامل زلزله، سیل  ؛دهدمی 

ها به کل جبال نسبت داده شده و احتمال وقوع در کرمانشاه  اند، به طوری که در منابع تاریخی، وقوع آن شود و اغلب دامنه وسیعی داشته یردار می های واگبیماری
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هـ.ق:   34۵سال  الف:  ت: ها گسترده و ویرانگر بوده اسکند که اثرات آن اثیر به چند زلزله شدید در جبال اشاره می ها و پیامدهای انسانی ابن زلزله  ت. نیز محتمل اس 

هـ.ق:    398سال  ج:  ها و جان بسیاری از مردم را تخریب کرد  هـ.ق: زلزله عمومی در همه جبال و عراق، خانه   346سال  ب:   خسارات جدی در همدان و اسدآباد 

های بزرگ در حلوان، جبال و مناطق اطراف، خسارات  هـ.ق: زلزله  ۵44و  ۵۲4سال د:  باختن حدود شانزده هزار نفر شد  زلزله دینور باعث ویرانی گسترده و جان

 .فراوان به بار آورد

 د.ان های اقتصادی منطقه تأثیر مستقیم داشتهاند، بلکه بر الگوی سکونت، مسیرهای ارتباطی و فعالیت تنها به تلفات انسانی و ویرانی بناها انجامیده این رخدادها نه 

ها و مسدود شدن  ها، خانهای موجب تخریب قنات هـ.ق: بارش شدید باران و سیل گسترده   3۷8سال   : اندحوادث دیگری مانند سیل و تندباد نیز در منابع ثبت شده 

تحلیل تحولات انسانی مطالعه این حوادث نشان   . هـ.ق: تندبادی از ترکستان تا حلوان وزید که مرگ و سرمازدگی بسیاری را به همراه داشت ۲41سال   ؛ها شدراه

موقعیت جغرافیایی و مسیرهای ارتباطی در  .  شدت تحت تأثیر قرار داده است تلفات انسانی و ویرانی گسترده، روند توسعه و پایداری شهری را به  ه:دهد ک می 

منابع تاریخی، با توجه به گستره و تکرار  .  ها شده استسکونتگاهتر  ها و استقرار ایمن اند و احتمالاً منجر به تغییر مسیر راه کننده داشته مواجهه با بلایا نقش تعیین 

معاصر، مانند زلزله دینور در دهه با بلایای طبیعی   رخدادها  اینتطبیق   د.و در ادامه و در انها را ثبت کرده حوادث طبیعی، به شکل قابل اعتماد و دقیق این ویژگی 

های تاریخی همخوانی دارد. این تطبیق میان منابع  ای منطقه با گزارش ها و فعالیت لرزه دهد که وجود گسل سرپل ذهاب، نشان می   1396شمسی و زلزله آبان    ۷0

های نخستین  کند و اهمیت مطالعه بلایای طبیعی را در تحلیل تحولات شهری کرمانشاه در سده شناسی، اعتبار روایات تاریخی را تقویت می های زمین تاریخی و داده 

ان با خاک حلُوشهر    در مقابل  کوهی  زلزله  مردم بر اثر این   یگفته  به  و   ۵44در سال  آورد: کهمی   د و در صحه به این مهم ابن اثیر چنینساز می اسلامی برجسته  

با بررسی و مقایسه این حوادث  سازد و  می   سرپل ذهاب رهنمون  1396و ذهن هر آشنا به این جغرافیا را به زلزله مهیب سال    است   یکسان شده و از میان رفته 

منابع تاریخی  است. و گیری و استقرار شهر کرمانشاه بوده در شکل کننده عوامل تعیین   از  لایای طبیعی: بتوان نتیجه گرفت کهتاریخی و تطبیق با شواهد معاصر، می 

  ی بلایا.رسدمی   به نظرابع برای درک روند تاریخی منطقه ضروری  اند و تحلیل انتقادی این منبا دقت، روابط میان طبیعت، سکونت و تحولات انسانی را ثبت کرده 

 ی: انسان

در سال  »میان آمده. ابتدا    به   یاز آن ذکر  اثیر هم ابن   در تاریخ   که   یپراکنده شود، طور   طور وسیع   به  توانسته   که  است   ی تنها بیمار   ا وبا ظاهر    گیرهمه   یبیمار 

پدید    وبا  یجبال بیمار   در سرزمین   34۷در سال    »از آن  و چهار سال پس«  وبا پدید آمد و از مردم چندان بمردند برون از شمار   یبیمار   لجبا در خراسان و    343

دهد منطقه جبال، شامل نشان می   اینچنین  منابع تاریخیهمانطور که در     آن بمردند. شمار زنان و کودکان در میان مردگان بیشتر بود.  اهالی  یبیشترینه   آمد که 

ها نشان  اند. این داده کرمانشاه و نواحی پیرامونی، از دیرباز در معرض بلایای انسانی بوده است که تأثیر عمیق بر جمعیت، اقتصاد و مناسبات اجتماعی داشته 

دی گسترده نیز به همراه داشت و زندگی روزمره و ساختار اجتماعی را مختل  دهند که وبا تنها یک بحران سلامت نبود، بلکه یک بحران اجتماعی و اقتصامی 

عنوان مثال، در  . بهنموده استمی  های انسانی را فراهم های فراگیر، زمینه شیوع بیماری و بحران خشکسالی و پیامدهای اقتصادی خشکسالی  د. از دیگر مواردکرمی 

شدت افزایش یافت و مردم  شدت کم شد. نرخ غلات به هـ.ق، خشکسالی شدید در شام، عراق، دیاربکر، موصل و جبال رخ داد و آب و منابع غذایی به  ۵۷4سال 

بنابراین و   . های غیرمعمول شدند. در پی این خشکسالی، وبای مهیب شیوع یافت و مرگ و میر افزایش یافتدر برخی مناطق مجبور به خوردن مردار یا جایگزین 
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های واگیر و خشکسالی، تغییرات جمعیتی و  ویژه بیماریبلایای انسانی، به :که  نشانگر ان استبررسی این رخدادها    و در   تحولات انسانیدر   تحلیل   بر اساس یک

های بحران .ها بودند و از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بلایا بیشترین تأثیر را پذیرفتندپذیرترین گروه زنان و کودکان آسیب  د و طبیعتاًاجتماعی شدید ایجاد کردن

این رخدادها تأکیدی بر پیوند محیط،  ه است انسانی موجب اختلال در مناسبات اجتماعی، محدودیت در تدفین و مراقبت از بیماران، و افزایش فشار اقتصادی شد

این شهر نقش آفرین بوده اند و در  ای  شکل گیری و مراحل توسعه  که بی شک در سیر  شرایط طبیعی و ساختار اجتماعی در تحولات تاریخی کرمانشاه هستند

های های نخستین اسلامی با چالش که کرمانشاه و نواحی جبال در سده   ؛دهدویژه وبا و خشکسالی، نشان می تحلیل بلایای انسانی در منابع تاریخی، به  قالب یک 

ای برای درک واقعی تحولات شهری و اول با دید انتقادی و مقایسه کند که مطالعه منابع دست اند. این تحلیل تأکید می ای مواجه بوده جمعیتی و اجتماعی گسترده 

، که به طبع ایجاد و توسعه کالبد فضای اندگیری جامعه تاریخی کرمانشاه داشتهای در شکلکننده اجتماعی ضروری است و پیامدهای انسانی بلایا نقش تعیین 

 دارد. می   وش خوداستقراری و شهری را دستخ

 :و نظامی  سیاسی   یجغرافیا

و عراق  یخراسان، ر  انیم  یارتباط یرهای در مس  کیاستراتژ  یت یهمواره موقع یاسلام نی نخست  یهااز همان سده  ران،یمنطقه کرمانشاهان، واقع در قلب جبال ا 

دل به  نظام  یاس یعرصه تحولات س  ت،ی موقع  نی هم  لیداشته و  ا  لیبوده است. تحل  یاده ی چی پ  یو  به  که   ؛دهدی نشان م  طقهمن  نیرفتار خلفا و پادشاهان نسبت 

ها، خلفا جبال  دوره   یبوده است. در برخ   دار ی و ناپا  ریقرار داشته و نحوه اداره آن متغ   یمحل   یهات یو حاکم   یتمرکز قدرت مرکز  نی کرمانشاهان همواره در مرز ب

مانند حلوان، د   ایقلمرو هر شهر    یو گاه   کردند ی اداره م  کپارچه یواحد    ک ی را به عنوان   امن   شدی خاص واگذار م  ی به فرمانده  ن، ی سی ا قرم ی  نور یقصبه،    ت ی تا 

  ان یم  یهاکه آنها همواره محور کشمکش   شدی شهرها به مرکز خلافت باعث م   نیا  ی ک یشود. نزد  نی تأم  ی خلافت عباس  تختی به پا  یو دسترس  یارتباط   یرهایمس 

  ی ران یا  یهاسرداران سلسله   انیها م باشند. همزمان، رقابت  ی حکمران  م ی و تحک  ائمغن  م یقدرت، تقس   یهاترک باشند و بارها صحنه نزاع   ای  یران یو سرداران ا  فه یخل

 ی دار یمنطقه را دچار ناپا  نیو ا  دادی م  رییکرمانشاهان را مکرراً تغ  یاسیس  یشاهزادگان هر سلسله، مرزها  ایو برادران    ار،یو آل ز   هیآل بو   ان،یار یز   ان،یمانند سامان

 .کردی مستمر م

مواجه بود.    ییهایهمواره با دشوار   یمرکز  یشد و حکمران   لیتبد   انیاغی  ریو سا  نانیمنطقه به مأمن خوارج، خرم د   نیاز فتح کرمانشاهان توسط اعراب، ا   پس

شد    یارتباط   یرهایو مس   ها گسترده شهر یرانی باعث و  مور،یو سپس حملات مغول و ت   ان،یگرفته تا سلجوق انیو ترک، از سامان   یرانیا  یهاسلسله   یحملات متوال 

قدرت، بلکه محل    یهاکه کرمانشاهان نه تنها عرصه نزاع   ؛دهدی نشان م   یتحولات نظام   نی بلندمدت کرد. ا  یهاب ی منطقه را دچار آس  یو اقتصاد  یت یو ساختار جمع

 .منطقه منجر شده است یقتصادو ا یشهر یشکل و مرزها رییها به تغهجوم  نی از ا کی مهم بوده است و هر  یو اقتصاد یتحولات اجتماع 

دجله تا    یاز ساحل شرق  عناز ی . قلمرو بنافتیمستقل    یاسیس  یت یهو  یمدت کوتاه  یکرمانشاهان برا  ه،یو حسنو   عناز ی دوران بن  ژهیبه و  ،یمحل  یهادوره  در 

که    دهدی امر نشان م   نی آنان قرار داشتند. ا  تی حاکم  ریبروجرد، شاپورخواست و نهاوند ز   نور،ی مانند شهرزور، د  ییگسترده بود و شهرها  جانیخوزستان و آذربا

تحولات کرمانشاهان و همدان نشان   یهرگز تجربه نشده است. بررس مدتی ها بوده و ثبات طولانو نفوذ سلسله  یمنطقه همواره تابع قدرت نظام یاسیس یمرزها

 .مشترک آنها بوده است لاتاعراب به نهاوند و فتح همدان نقطه آغاز تحو یدارند و لشکرکش  یمشترک   خیدو منطقه تار  نی که ا دهدی م
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منطقه،    نیدر ا  یتوسعه اقتصاد  ای  یشهر  یر یگبوده و هرگونه شکل  یاسیو س  یگرفت که کرمانشاهان همواره تحت فشار نظام  جهینت  توانیم  ع،یوقا  نیمرور ا  با

چرخه مداوم جنگ   نی اما ا ند،اشده یشده و سپس بازساز  بی بارها تخر یمتوال یهادر دوره  یارتباط یرهای ها بوده است. شهرها و مستحولات و رقابت  نیتابع ا

  یاسیتحولات س لیتحل نی شود. بنابرا فیو بازتعر ردیگآن شکل   یو اجتماع ینظام ،ی اسیو ساختار س ابدین دار ی و صلح، سبب شد که کرمانشاهان هرگز آرامش پا

قدرت و    یهارقابت   ریبلکه مطالعه آن امکان فهم تأث  ده،جبال بو   یاس یدر شبکه س  یمنطقه نه تنها نقطه اتصال مهم   نیکه ا  دهدی کرمانشاهان نشان م   ی و نظام

  ی محل یهات ی و حاکم یقدرت مرکز ان یاز تعامل م یابه عنوان نمونه  تواندی و م  کندی را فراهم م یاسلام هیاول یو توسعه شهرها یریگبر شکل  ینظام یهاهجوم 

 . رد یمورد استفاده قرار گ  یاسلام انهیو م  نی نخست یهادر سده 

 شهر کرمانشاه  یریگها در شکلعبور و نقش آن یرهایمس

از  ،یاسلام   یمهم امپراتور  یارتباط  یرهای به مس   اتیولا  ریاز سا  شی خود ب  ک یاستراتژ  ییایجغراف  تی موقع لیبه دل  ران،ی از جبال ا  یبه عنوان بخش   کرمانشاهان

نزد  ا   نیتربودند. مهم   کی جمله کوفه و بغداد،  امپراتور   ن یشاهراه  به پا  یمنطقه، جاده بزرگ خراسان بود که شرق  م   تخت یرا  از طر  کردی متصل  ها و پل  قیو 

و    ی نظام  ریشاهراه نه تنها مس   نی . ادیرسی به کرمانشاه و سپس همدان م   ،یفرع  یرهایو پس از حلوان و مس   کردی ها عبور م مستحکم از صحرا و کوه   یهاگردنه 

 ی آن برا  ی و آبادان  تی امن   ل،یدل  نی و به هم  رفتی ز به شمار م ین   ی اتیو مأموران مال  انیحاج  احان،یس  ،یتجار   یهاکاروان  ری خلفا و سرداران بود، بلکه مس  یاسیس

به موازات    نور،ی و د  نیس ی منطقه، به خصوص حلوان، قرم  یو دژها  هاهیاز شهرها، قر  یار یکه بس  دهدی نشان م   یخیتار   شواهد  (19)  داشت  یاتیح  تی حکام اهم

فضلان و ابودلف  مانند آثار ابن  یخیتار  یهاعبور و ارتباطات منطقه داشتند. سفرنامه یرهایدر کنترل مس  یو نقش محور  افتندیتوسعه  ایشاهراه شکل گرفتند  نیا

ها ها، رودخانهبا اشاره به پل   و ابن رسته  ابودلف.فراهم است   یم یقد   یرهایمس  یبه دقت ثبت شده و امکان بازساز   رهایها در مسها و توقفگاه که فاصله  ؛دهدی م  نشان

  اند داشته  میمستق   ریدر طول شاهراه تأث  یو توسعه شهر  هاکونتگاه س  یریگبر شکل  ،یو ادار   یعلاوه بر کارکرد نظام  رها،ی مس  نی که ا  دهدی ها، نشان مو گذرگاه 

  ، ی و نظام  یتجار   یرهایآن بر مس  تیبوده، بلکه موقع  یشرق و غرب امپراتور   یرهای که شهر کرمانشاه نه تنها نقطه اتصال مس   دهدی ها نشان م داده   نیا   لیتحل.  (23)

  دهد ی شهرها، نشان م   قرار ها و انتخاب محل استوجود دژها و پل  ،یو اصل   یفرع  یرهایداشته است. تداخل مس  یساختار شهر  هیو توسعه اول   تی در تثب   ی نقش مهم

  منطقه  یع یمنابع طب  ای  یاند و نه صرفاً بر اساس توپوگرافشکل گرفته  یارتباط  یرهایها و کنترل مسشاهراه ت یامن  نی کرمانشاهان عمدتاً حول محور تأم یکه شهرها

القلعه و دکاّن، مرج   ن،ی سی مانند حلوان، قرم  ر،ی مس   یهاهیشهرها و قر  قیدق تیها و موقعکه فاصله  ؛دهدی نشان م   یشناخت و باستان  یخیمنابع تار   یبررس  (24,  20)

که   دهدی نشان م   هاق یتطب   نی است. ا  یکنون   تیبا موقع  قیقابل تطب  یادیتا حد ز   ،یو آثار شهر  یم یقد  یرهایها، مسپل  یا یهمچون بقا  یشناختبا شواهد باستان

  جه یآن نت   یبوده و توسعه شهر  یاشاهراه و ارتباطات منطقه   یرهایو آغاز اسلام، به شدت متاثر از مس   یاواخر ساسان  یانتقال  یهاشهر کرمانشاه در دوره   یریگشکل

از دارد که:  می   مثالاً در تفاسیر ابن خردادبه چنین عنوان  .( 9)بوده است    یمتوال  یهایامپراتور   یو اقتصاد  ینظام   ،یاسیس  یازها یو ن  ییایجغراف  طیشرا  انیتعامل م

، فرسخ  6  القلعه   ، از ماذرواستان تا مرج فرسخ   4حلوان و از آنجا تا ماذرواستان    ی، از حلوان تا گردنه فرسخ   ۵تا حلوان    قصرشیرین طرف خراسان: از    به   قصرشیرین 

، از قصر عمرو تا فرسخ  4تا قصر عمرو    ، از خشکاریش فرسخ  3  تا خشکاریش   ، از زبیدیه فرسخ  6  ، از قصر یزید تا زبیدیه فرسخ   4تا قصر یزید    القلعه  از مرج

کاّن دُ  طرف  خراسان به ی در جاده ، از قرمیسین است کمتر از دو فرسخ رود کهمی  اقبستان( از طرف چپ تطرف شبداز ) به راهی ، از قرمیسین فرسخ 3 قرمیسین 
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کاّن تا قصراللصوص  رود.از دُاصبهان می  یسو نهاوند و به  قصراللصوص. از ماذران به  رود و از طرف دیگر به ماذران می  به طرف راست  از، دّکّان جاده به فرسخ 9

چنان که پیداست؛    ن،یبنابرا  .(19)  فرسخ  ۵و از آنجا تا همدان    فرسخ  3  العسل همدان تا قریه  یاز گردنه  ، سپسفرسخ  ۷  د، از قصراللصوص تا خندافرسخ  ۷

 ی او منطقه   یمرکز شهر  کی کرمانشاه به عنوان    تی و اهم   گاهیجا  نیی در تع  یدینه تنها ابزار حرکت و ارتباط، بلکه عامل کل  هاه یعبور و فاصله شهرها و قر  یرهایمس 

 . کندی کمک م  کرمانشاه شهر  تی و تثب  یریگشکل  یبه درک بهتر چگونگ  رهای مس نی ا ل یو تحل شوندی محسوب م یاسلام  هیاول یهادر دوره

 : ها در جاده خراسانچاپارخانه  وضعیت  -

  10رسید. تعداد آنها: از جلولا تا حلوان  دسکره و جلولا می  . مسیر چاپارها از بغداد بهکرده است  را مشخص  ها در مسیر قرماسین تعداد چاپارخانه بهدخردا ابن

نصیرآباد  چاپارخانه تا  از حلوان  قرماسین چاپارخانه  9،  تا  نصیرآباد  از  قرماسین چاپارخانه  6  ،  از  خُ  ،  از خنداچاپارخانه  10  د نداتا  به  د .  می   چاپار  .  رفتهمدان 

 ( 41- 4۲:  1889 ،به دخردا)ابن 

 : های کرمانشاهان پیش از حمله مغولشهرها و قصبه 

اند و در خارج از های کرمانشاهان پیش از حمله مغول عمدتاً در مسیر جاده خراسان متمرکز بوده که مکان   ؛دهدبررسی منابع جغرافیایی و تاریخی نشان می  

القلعه، قصراللصوص(،  میره، مرج صشوند: ایرانی )بهستون، شبداز، دینور( و عربی )سن این شاهراه، اسامی اندکی ذکر شده است. این اسامی به دو دسته تقسیم می 

   .وبیبااا، اند مانند قنطره النعمان داده عرب نسبت  شخصی  به هم و بنیاد آنجا را به  ساخت  یپیشینه  گاهی  و حتی  که 

 ن: حلوا

عراق، . حلوان  است  شده  معنی   . شیربها همهبه  یعنی   حلوان در لغت»؛  است   یاقوت در مورد حلوان نوشته  حلوان شهری آباد در منطقه جبال نزدیک بغداد بوده

عراق،    . در سرزمین بوده است   یو شهر بزرگ آباد  چهارم قرار دارد  و در اقلیم   است   بغداد نزدیک   جبال به  که  در آخر حدود سواد در آن قسمتی   که  است   جایی 

هایش، به ویژه انجیر ممتاز، معروف بود. منابعی مانند ابودلف و  که به خاطر میوه .  بزرگتر از آن نیست   یشهر  یراو بغداد و سرّمن   و بصره و واسط  از کوفه  پس 

ای کوچک تبدیل شده بود  اند. پس از حمله مغول، حلوان تا حدی ویران شده و به مزرعه وهوای متنوع آن اشاره کرده های گوگردی و آب اصطخری به چشمه 

 بود. جایی   و سنگ   آن از گل   یدینور بود. دیوارها  ینیمه  . چندِیک کوهی   ن باشد در بُ   شهرکی   »حلوان  مختصر شده:   عربی چنین   متن  قدیمی   یدر ترجمه   (24)

                     (16۵: 1340،ی)اصطخر «خرما و نار و انجیر فراوان باشد. . درخت گرمسیرست 

 ر: دینو

یاقوت  ست. دینور، واقع در اعمال جبال نزدیک قرمیسین، شهری علمی و زراعی بوده است و بر اساس منابع مختلف، خراج بیشتری نسبت به نهاوند داشته ا 

از دانشمندان    یکی   اما او فقط   «دهند.می   آنجا نسبت   را به   ]علم   از اهل [  ی گروه زیاد  ؛ کهمیسین رقَ  جبال نزدیک   از اعمال   ی شهر»  نویسدمی   در مورد دینور چنین 

، و چند فرسخ   دینور و همدان بیست   نویسد: بین کند بعد می می   معرفی «حافظ  یحمدان أبومحمد دینور   بن صالح   بشربن   بنوهب   محمدبن   عبداللهبن »نام    دینور را به 

دینور دو سوم  »  تفاوت آمده است   با اندکی   یدر کتاب اصطخر   که  نوشته  نام ببرد، مطلبی   ی از اصطخر  که  و بدون این   است   و از دینور تا شهرزور چهار مرحله 

  ی در کتاب اصطخر  «تر دارند.سخی   همدان طبع   آنجا از اهل  زیبا دارد. و اهل  یاندازهاو چشم   ی جار های  و آب   فراوان است  و در آنجا میوه و زراعت   همدان است 
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از    کهشود. یاقوت بدون این می   گفته   هم  »کوفه  هما»شهر دینور    « بهترسخی  طبعی »  البلدان نوشته دارند و در معجم   «نیکوتر  خلقی »مردم دینور    ؛شده است   نوشته 

سعید و او از پدرش   از مبارک بن   . ابومسعود کوفی ( 20)  باشد  گرفته   یدیگر  یآن را از جا  است   کرده. ممکن   مورد نقل   او را در این   ینوشته   نام ببرد، عین   یبلاذر 

میان    خراجش   که  افزودن بر مناطقی   بسیار شد. نیاز به   کردند و چون شمار مسلمانان در کوفه   بصره فتح   و دینور را اهل  کوفه  : نهاوند را اهلگفت   کرد که  روایت 

نهاوند جزء اصبهان بود. بدینسان تفاوت خراج    زیرا که  گرفت   بصریان تعلق   آن نهاوند به  یجا  شد و به   کوفه  دینور از آن اهل  شود پدید آمد. پس   ایشان تقسیم 

آن را   دیگر نیز  برخی منابعو در    ( 25)بود.    معاویه  نامیدند و آن در خلافت   آنگاه نهاوند را ماه بصره و دینور را ماه کوفه   پس   شد.  کوفه  دینور و نهاوند عاید اهل 

 . (26, 25) شده استتوسط اهل کوفه اداره می  از مقطعی به بعد اند، زیرا»ماه کوفه« نیز نامیده 

 : طزر 

ای جاده خراسان، شامل ایوانی عالی ساخته شده توسط خسروجرد بن شاهان بوده است. آثار آن امروزه در روستای القلعه، در یک مرحلهطزر شهری در مرج  

 ( 3)فیروزآباد و شرق خسروآباد قابل مشاهده است 

 د: ولاشجر

دهنده اهمیت  های اطراف آن نشان سارها و نهرهای متعدد بوده است. کاخ خسرو و باغولاشجرد در مسیر همدان و کرمانشاهان واقع شده و دارای چشمه 

 . (24)شهری و کشاورزی منطقه است. امروزه روستای ولاشجرد در شمال شرقی کنگاور باقی مانده است 

 : های پیشین اسلامکرمانشاه )قرمیسین( و جایگاه آن در دوره 

های پیش از حمله مغول  ترین مراکز شهری و سیاسی منطقه جبال در دوره شهر کرمانشاه که در متون تاریخی با نام »قرمیسین« یا »قرماسین« آمده، یکی از مهم  

ده حج  شود. یاقوت حموی، با استناد به منابع پیشین و مشاهدات خود، قرمیسین را »بلدی معروف« معرفی کرده که بین همدان و دینور و در مسیر جامحسوب می 

که ساخت اولیه شهر به قباد بن فیروز ساسانی نسبت داده شده و   ؛کندفقیه اشاره می او همچنین به روایت ابن (.  331-330/ 4ق:  139۷قرار داشته است )یاقوت،  

جمله فغفور چین،    قباد کاخی بلند بر روی هزار ستون برای خود بنا کرده است. قرمیسین از نظر یاقوت، محلی بوده که پادشاهان و سفیران از سراسر جهان، از

حمدالله مستوفی نیز به نام فارسی شهر اشاره کرده و آن را  .آمدندشکل با ابعاد هزار ذراع گرد هم می خاقان ترک، داهر هند و قیصر روم، در سکوهایی مربع 

های دهد و بازسازی و توسعه آن را به قباد ساسانی و ساخت سکو و کاخ»کرمانشاه« ثبت کرده است. او ساخت کرمانشاه را به بهرام بن شاپور ساسانی نسبت می 

ها، و تاقبستان با  ها، نخلستان رده اما دارای باغهای پس از حمله مغول، کرمانشاه را شهری میان دهد. مستوفی ضمن اشاره به خرابی سلطنتی به انوشیروان نسبت می 

  36۷حوقل در حدود سال  قرمیسین دارای آب و هوای معتدل و منابع آبی و کشاورزی فراوان بود. ابن .(26)کند  های مثمر و حیوانات پرورشی توصیف می باغ

ها فرا ه.ق. آن را »دلگشا« و پیرامونش را باغ  3۷۵مقدسی نیز در سال  .  (27)های جاری و درخت و میوه است«  آب   ینویسد: »قرمیسین شهری خرم و داراه.ق. می 

کند که بیشتر اهالی آن عجم، یعنی فارس و کرد  داند و تاکید می القدر می از نظر جمعیتی، یعقوبی قرمیسین را شهری پرجمعیت و جلیل .  (17)کند  گرفته ذکر می 

لسترنج جایگاه کرمانشاه را در ایالت جبال بسیار مهم  . (24)کند  ابوالفداء نیز کرمانشاه را شهری آبادان با کشاورزی فعال، از جمله زعفران، معرفی می . ( 9)هستند  

که   ؛دهدتحلیل منابع نشان می  .( 16)کند  کند و آن را در کنار همدان، ری و اصفهان به عنوان یکی از چهار شهر بزرگ و تاریخی این ایالت ذکر می توصیف می 
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گیری  بوده، بلکه موقعیت استراتژیک و سیاسی آن، عامل اصلی شکلهای اسلامی کرمانشاه نه تنها نقطه اتصال مسیرهای تجاری و نظامی شرق و غرب امپراتوری

دهنده  ها و منابع طبیعی غنی، نشانها، سکوی پذیرایی از پادشاهان و سفیران، باغ ساختار شهری و توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بوده است. همچنین وجود کاخ

ای در نتیجه، کرمانشاه )قرمیسین( به عنوان مرکز محوری کرمانشاهان، نمونه .  های ساسانی و خلفای اسلامی اولیه بوده استاهمیت این شهر در تثبیت قدرت سلسله

های پس از حمله مغول نیز، نشان از  برجسته از تعامل میان مسیرهای ارتباطی، سیاست، اقتصاد و توسعه شهری در منطقه جبال است که ادامه حیات آن تا دوره

 .آن دارداستمرار جایگاه کلیدی 

 : قصرشیرین و نقش آن در منطقه کرمانشاهان

ت حموی در کتاب  قصرشیرین، بنا بر شواهد تاریخی، در مسیر جاده بغداد و بین همدان و حلوان، نزدیک به قرمیسین )کرمانشاه کنونی( قرار داشته است. یاقو 

های متصل به هم، های عظیم و سر به فلک کشیده، با ایوان ای از ساختمانهای آن نزد خسروپرویز، قصر را مجموعه خود، ضمن توضیح درباره »شیرین« و ارزش 

-3۵8/ 4ق:  139۷کرد )یاقوت،  ای را خیره می کند که وسعت و شکوه آن چشم هر بیننده ها و میادین متعدد توصیف می ها، بالکن ها، رواقسراها، خزائن، طاق خلوت 

را یاقوت موقعیت آن را بین حلوان و همدان ذکر کرده و نه  دهد که این قصر با قصر مشهور شهر کنونی قصرشیرین متفاوت است، زیتحلیل منابع نشان می  (.3۵9

که    :آید. یاقوت تصریح کرده استدر غرب حلوان. همچنین، احتمال کمی وجود دارد که منظور از این قصر معبد آناهیتا باشد، هرچند فاصله آن به نظر زیاد می 

فقیه، به نقل از ابن .  شوندقصر در قرمیسین نزدیک بوده و سکو یا مکان »دکان« در جایی متفاوت قرار داشته، بنابراین قصر و سکو دو مکان مستقل محسوب می 

اع حیوانات  یاقوت، ساخت قصر را شرح داده است. خسروپرویز هنگام اقامت در قرمیسین دستور داد باغی به مساحت دو فرسخ در دو فرسخ احداث شود که انو

ار نفر برای این کار استخدام شدند و سهمیه غذایی و نوشیدنی برای هر کدام مشخص شد. این پروژه هفت سال به آوری و پرورش یابند. هزشکاری در آن جمع 

شناختی،  با توجه به تحلیل باستان .طول انجامید و باغ با نام »باغ نخجیران« شناخته شد. در کنار باغ، به دستور شیرین، کاخی ساخته شد که نهرهایی از آن جاری بود

متر که هنوز در فاصله بین    1۲00در    800اند. بقایای دیوار محوطه وسیعی به ابعاد تقریباً  سو ساخته شده این باغ و کاخ احتمالا در کنار رودخانه تاقبستان تا قره 

شد که بخش بزرگی از آن از میان  تواند همان دیوارهای بیرونی محوطه قصر باخسرو« معروف است و می   شکارگاه  کرمانشاه و تاقبستان موجود است، به »دیوار 

دهد که قصرشیرین نه تنها یک محل اقامت سلطنتی و تفریحی بود، بلکه با استراتژی سیاسی و اقتصادی منطقه در ارتباط بوده و این شواهد نشان می  .رفته است

نشان از  از جمله چم بشیر  ها،راهها و منابع طبیعی و آب ها، کاخنقش مهمی در تثبیت جایگاه قرمیسین به عنوان مرکز مهم کرمانشاهان ایفا کرده است. وجود باغ 

 :آثار باستانی ریزی دقیق شهری و سلطنتی برای حفظ موقعیت سیاسی و تجاری منطقه داردبرنامه

القلعه یک مرحله است. در این مکان، ایوان بزرگی با سکویی  ماذروستان در مسیر جاده خراسان به همدان واقع شده و فاصله آن از حلوان دو مرحله و از مرج  .1

ی دیگر بارد و در نیمهای که به کوه نزدیک است می شود که برف در نیمهای وجود دارد که بهرام گور آن را بنا کرده است. گفته می پهن و آثار بستان خرابه

دهد. این ویژگی جغرافیایی نشان از توجه به موقعیت طبیعی و استفاده از محیط برای طراحی فضاهای که به سوی عراق قرار دارد، بارش برف رخ نمی 

 . شهری و سلطنتی دارد 
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شود. ابودلف در سفرنامه خود  های محکم و استوار دیده می هایی ساخته شده از سنگ ها و ایواندستجرد در روستای دستجرد آثار باستانی شامل کوشک   .2

ای از مهارت و هنر معماری اند، نشانه ها از یک صخره عظیم بریده شده کند که گویا تمام آن ای که به این بناها نگاه کند، شک نمی کند که هر بیننده اشاره می 

 ( 24)سنگی دوره ساسانی 

هایی  ها و مجسمه تاقبستان تاقبستان یکی از مشهورترین آثار باستانی منطقه است و توجه یاقوت را به خود جلب کرده است. این مجموعه شامل نقش برجسته    .3

کند و منابع او شامل ابودلف و ها یاد می آمیزی چندگانه و زنده این نقش دهد. یاقوت از رنگ است که خسروپرویز و اسب مشهور او، شبدیز، را نشان می 

ها، علاوه بر تصویر شبدیز، شامل مردان و زنان، پیاده و سوار، و حتی مردی با لباس کارگری و بیل در دست است که آب از فقیه است. نقش برجستهابن

ماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران ساسانی بوده دهد که تاقبستان تنها اثر هنری نبوده، بلکه بیانگر دیدگاه اجتزیر پای او جاری است. این جزئیات نشان می 

های معماری و هنر سنگی ساسانی است که در ترین نمونه های برجسته، یکی از مهم ای شامل دو تاق بزرگ و کوچک با حجاریبستان، مجموعهتاق   .است

های شاهانه، نه صرفاً یادمانی از یک شاه خاص، ها و نقش برجسته ها، ستون تاق بزرگ با ایوان .  ( 13)کرمانشاه واقع شده است  شهرهای شمالی  دامنه کوه 

دهنده شاه های مرواریددوز و ایستار ایستاده، نشان شناسی شاه در مرکز تاق، با تاج، جامهبلکه بازنمایی نظم کیهانی و مشروعیت شاهنشاهی است. شمایل 

ها شده و حضور عناصر طبیعی مانند آب و درختان، بیانگر آیین ها، حرکت حساب های شکار، ترتیب قایقآرمانی و ضامن فرّه و پیمان کیهانی است. صحنه 

غیاب . (28)بستان به جای تمرکز صرف بر قدرت فردی، بیانگر نظم اجتماعی و آیینی دوره ساسانی است و نظم جهانی است و از این حیث، رویکرد تاق 

از منظر شهرسازی، انتخاب   . پیکره غالب اهورامزدا و جایگزینی حضور مفهومی آن از طریق نور، آب و حرکت، تأکید بر بازنمایی آیینی و نظم کیهانی دارد

دهی به بافت    دهنده اهمیت این محل در شکلبستان در دامنه کوه، همزمانی با منابع آب و نور طبیعی و نزدیکی به مسیرهای عبوری مهم، نشان مکان تاق 

ای محوری در نظم فضایی و سکونتی منطقه بوده و تأثیر ها و بازنمایی قدرت، بلکه نقطهاولیه کرمانشاه است. این فضا، نه تنها محلی برای اجرای آیین 

بستان بیش از آنکه یادمانی شخصی باشد، یک »فضای مستقیمی بر گسترش اولیه شهر و استقرار جمعیت در اطراف آن داشته است. به این ترتیب، تاق 

 .(28, 15)آید  ه اسلامی به شمار می انمی و نخستین هایسده  در   کرمانشاه فرهنگی و شهری ساماندهی در  موثر  عامل و معنایی«–قدسی

اند در اطراف این کوه بناهایی بسازند که نماد بهستون در بلندای کوه بهستون، سطح سنگی تراشیده شده و اعتقاد بر این است که برخی پادشاهان قصد داشته  .4

 ت. دهنده تلفیق هنر، قدرت سیاسی و مذهب در دوره ساسانی اسها باشد. این اثر نشانعزت و سلطنت آن 

شود که قسمتی از ای وجود دارد که به »دکان« معروف است. در این محل یک سکوی بزرگ سنگی مشاهده می دکان در روستای ابا ایوب، آثار فروریخته   .5

ای از بناهای سلطنتی یا نظامی بوده که به لحاظ معماری و موقعیت  های آن توسط یکی از کردها کنده شده است. این سازه احتمالاً بخشی از شبکهسنگ 

 . اندجغرافیایی اهمیت داشته 

)حدود    م ی ضخ  ی خشت  یوارهایهکتار و د  80از    شی ب   یبستان واقع شده و با مساحت جنوب تاق  یلومتریک   ک ی شکارگاه خسرو در شمال کرمانشاه و حدود   .6

  ی در جنوب غرب   اصلمحوطه که با تپه مراد ح  نی ا.  منطقه است   یخیتار   یهامحوطه  نیتراز مهم   یکی  ،یمتر ارتفاع( از دوره ساسان  3متر عرض و    ۵/14

و  یخی دارد و قرائن تار  یدوره ساسان  یو دفاع   یشهر  یفضاها  یدر سازمانده یشاهان، نقش محور   یشکار رسم  یهمجوار است، علاوه بر کارکرد احتمال 

را فراهم    هیاول  یهاسکونتگاه   یهو ساماند  نی ریمانند قصر ش   ییبناها  سیمحدوده، امکان تأس  نی از ا  ریکه عبور رودخانه چم بش  دهدی نشان م   یشناسباستان
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  ی را به ساختار خشت  هاب ی آس  نیشتر یب  ،یک یولوژ یب  یهات ی و فعال  یعیطب   شیفرسا  ،یاند که عوامل انسان مشخص کرده   ری و مطالعات اخ   هایحفار   ساخته است.

 ی هانمونه   نیتراز شاخص   یک یعنوان  به  تواند ی بستان، شکارگاه خسرو مو ارتباط آن با تاق  ییایجغراف  تیبا توجه به موقع.  (30,  29)اند  وارد کرده  وارهاید

 ی ح یتفر   ،یسلطنت   یفضاها  انیم   وند یپ  انگریموجود، نما   یهایکامل شهر کرمانشاه در نظر گرفته شود و بازساز   یریگاز شکل  شی پ  یو سلطنت  یشهر  یفضاساز 

 است. ی و در نهایت با ادوار نخستین دوره اسلامیدر دوره ساسان  یو سکونت

النهرین های بین راه ارتباطی فلات ایران با سرزمین تپه مراد حاصل، بزرگترین تپه دشت کرمانشاه و بخشی از دشت پهناور ماهیدشت است که از دیرباز نقش   .7

کرده است. موقعیت این تپه در شمال شهر کرمانشاه، جنوب غربی تاق بستان و مجاورت شکارگاه خسرو، و همجواری آن با رودخانه چم بشیر، را ایفا می 

دهد که سکونت  نشان می   اخیر  زنیهای گمانه شناسی و بررسیمطالعات باستان  .دهنده اهمیت راهبردی و اقتصادی این مکان برای ساکنان قدیم است نشان 

  . (10)  های مس و سنگ، مفرغ، اشکانی، ساسانی و اسلامی، تا دوره معاصر ادامه داشته استسنگی آغاز و با تداوم در دوره در تپه مراد حاصل از دوران پارینه

های منقوش و های متعدد فرهنگی، بقایای سفال دهنده تمرکز جمعیتی و وجود هسته شهری اولیه در این منطقه است. وجود لایه این استمرار سکونت، نشان 

با توجه به همجواری تپه با رودخانه چم بشیر و مسیرهای  .آوردگیری ساختار شهری کرمانشاه فراهم می های تاریخی، قرائن مهمی از سیر شکل لعابدار و سازه

این   مهم دشت، احتمال وجود بناهایی تشریفاتی یا حکومتی مانند قصر شیرین در محدوده شکارگاه خسرو و مجاورت تپه مراد حاصل قابل بررسی است.

ی، تپه مراد  طور کلبه  .شودشناسی مطرح می و قرائن تاریخی و باستان  احتمال بر پایه اهمیت استراتژیک منطقه، نزدیکی به منابع آب و مسیرهای ارتباطی

ای بالقوه برای ساماندهی فضایی، اقتصادی و دفاعی شهر اولیه مدت انسان در کرمانشاه است، بلکه به عنوان هسته دهنده سکونت طولانی حاصل نه تنها نشان 

 .گیری و توسعه کرمانشاه باستان ارائه کندتواند اطلاعات بیشتری درباره شکلتر آن می نقش مهمی داشته و بررسی دقیق 

 یرهایآسان به مس   یکرمانشاه واقع شده و دسترس   ز یقلعه بر دشت حاصلخ  نی سو قرار دارد. ارود قره   هیقلعه کهنه در شمال غرب شهر کرمانشاه و در حاش .8

نقش   ،یز کشاور   یهان ی به منابع آب و زم   یک یمتر است و نزد  1306حدود    ای . ارتفاع متوسط آن از سطح در کندی شمال غرب، غرب و جنوب را فراهم م

 ی از یتوسط توپخانه فراهم بوده و ن  یدر دشت، امکان دفاع نسب   یریاست که با وجود قرارگ   یاقلعه به گونه   ت یکرده است. موقع   فای آن ا  ی نی گزدر مکان   ی مهم

 ی خیقلعه کهنه در منابع تار  نداشته است.  دهی چی پ یآبرسان  ساتیبه تأس

نادرشاه ساخته شده و نقش مهم  نظام  می در تحک  یعمدتاً در دوره  کنترل مس   ی حضور  ا  یرهایو  ا  رانیغرب   یبرا   یگاه یقلعه به عنوان پا  نی داشته است. 

خود را حفظ   ینظام   تی اهم  هیدر حوادث پس از زند  زیمنطقه مورد استفاده قرار گرفته و پس از دوران نادرشاه ن   یاسیو س یروابط نظام  تی ر یو مد  های لشکرکش

 شواهد   .ردیکرمانشاه شکل گ   دیشهر جد  یهاهیمردم به جنوب دشت منتقل شده و پا  یهاقلعه توسط محمدخان زند سبب شد که سکونتگاه   یران یکرده است. و

  اء یاش  افتنی نی. همچن ( 31)  صدر اسلام است  ا ی  یدر محدوده قلعه از دوره ساسان  یدهنده وجود ساختار نشان   ،یسنگ  یهاها و شال شامل سرستون   یشناسباستان

  انگر یها بداده   نیا (.  3۵4  -  3۷۷:  1391دهقان،  ) .  دهدی باروت را نشان م   هیمانند ساخت گلوله و ته  یقلعه، احتمال کاربرد آنها در فنون نظام   یداخل   یدر فضا  یسنگ

 د. کن ی م  دییکرمانشاه را تأ یشهر هیبافت اول یریگقلعه کهنه در شکل  کنندهن یی منطقه بوده و نقش تع نی در ا یو اقتصاد  ینظام یهات ی استمرار سکونت و فعال

  قرائن تاریخی:آل بویه از منظر کرمانشاهان در دوران خلافت اسلامی تا ظهور
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رو  های جدی روبهکه بازسازی تاریخ این منطقه با اتکا به منابع مکتوب، با محدودیت ؛  دهدهای نخستین اسلامی نشان می بررسی جایگاه کرمانشاهان در سده 

تاریخی در این    متون  در   پایدار   و  مستقل   اداری–عنوان یک کانون سیاسیاست. برخلاف مراکز بزرگ خلافت همچون بغداد، کوفه یا ری، کرمانشاهان هرگز به

همین ویژگی، فهم فرآیند    .( 18)  است  شده  تصویر  تربزرگ  قدرت  مراکز  به  وابسته  و  گذرگاهی  میانی،  ایمنطقه  صورتبه  همواره  بلکه  شود،نمی   ظاهر  برهه زمانی

کند: این شهر نه محصول یک طرح دولتی یکپارچه، بلکه نتیجه تعامل طولانی میان جغرافیا، مسیرهای ارتباطی و  گیری شهر کرمانشاه را پیچیده اما گویا می شکل

ها، فتوحات و تغییر والیان است، ها بر جنگ نگارانه دارند و تمرکز آنمنابع نخستین اسلامی عمدتاً ماهیتی وقایع  .های متوالی بوده استتحولات سیاسی امپراتوری 

کنند و کمتر نشانی از زندگی شهری، اقتصاد  اثیر بیشتر از کرمانشاهان در چارچوب تحرکات نظامی یاد می نه بر ساختار اجتماعی یا کالبد شهری. طبری و ابن

گاه ارتباطی  لو دهد که کرمانشاه در این دوره مرکز امارت پایدار نبوده، بلکه بیشتر نقش گاین سکوت منابع نشان می   . (18)دهند  محلی یا نهادهای مدنی به دست می 

هایی  های نخستین اسلامی میان دو حوزه نفوذ قرار داشت: بخش از منظر جغرافیای سیاسی، کرمانشاهان در سده  .کرده استمیان عراق، جبال و فلات ایران را ایفا می 

می  تعریف  آن )حلوان و قصرشیرین( ذیل سرزمین »سواد«  قرار می شد و بخش از  قلمرو »جبال«  در  قرمیسین/کرمانشاه(  )دینور و  این    .(9)گرفت  هایی دیگر 

  ماهیتی   کرمانشاه   به  میانی«–دوگانگی سبب شد که سرنوشت سیاسی شهرها یکسان نباشد و گاه تابع بغداد و گاه تابع همدان یا ری شود. همین وضعیتِ »مرزی

که ترکیب    ؛دهنداز نظر ساختار اجتماعی، منابعی چون یعقوبی و مقدسی نشان می  شد.  بویهآل  از   پیش  تا   پایدار   محلی دولت یک گیریشکل   مانع و  بخشید   سیال

ها  کند که »اکثر اهل قرماسین از عجم، یعنی فارس دادند. یعقوبی تصریح می جمعیتی منطقه متنوع بوده و کردها و ایرانیان )عجم( بخش اصلی ساکنان را تشکیل می 

کردند. این الگو تا های سواد قشلاق می ها در دشت ها در ارتفاعات جبال و زمستان نشین داشتند؛ تابستان کوچکردها عمدتاً ساختاری نیمه .  (9)و کردها بودند«  

ای های خدماتی و مبادلهصورت کانون ای که شهرهایی مانند کرمانشاه بیشتر بهگونه دوره قاجار تداوم یافت و تأثیر مستقیمی بر الگوی استقرار شهری گذاشت؛ به

از منظر اقتصادی، قرارگیری کرمانشاه بر شاهراه خراسان و .  کردند، نه مراکز دیوانی کاملاً شهری به سبک بغداد یا ریبرای ایلات و روستاهای پیرامونی عمل می 

  ها میان جلولا، حلوان، نصیرآباد و قرمیسین های دقیق چاپارخانهخردادبه با ذکر فاصلهای در تداوم حیات شهری آن داشت. ابن کننده ها نقش تعیین شبکه چاپارخانه

همین جایگاه ارتباطی، دلیل اصلی تداوم اهمیت  .  (19)که این منطقه بخشی از سیستم ارتباطی رسمی خلافت بوده است    ؛دهدنشان می   پیش عنوان شدکه از  

بویه، کرمانشاه فاقد حکومت محلی پایدار بود و بیشتر تحت  با این حال، تا پیش از آل  .هایی است که نقش سیاسی مستقلی نداشته است کرمانشاه حتی در دوره

شود، اما این اقتدار نیز  هایی از اقتدار محلی در غرب ایران دیده می حسنویه نشانه تأثیر مراکز قدرت بیرونی )بغداد، همدان و ری( قرار داشت. تنها در دوره بدربن

دهد  بستان، دیوار خسرو، دکان و بقایای مسیرهای ساسانی نشان می هایی چون تاق شناختی، مجموعهاز منظر باستان  .دیوانی– شهری  نه  داشت،  نظامی–ماهیتی ایلی 

گیری  . بنابراین، شکل (26)افته تا دگرگون شده است های متأخر ساسانی شکل گرفته و در دوره اسلامی بیشتر تداوم یکه هسته اولیه کرمانشاه بر پایه زیرساخت 

در مجموع، کرمانشاهان در   .اسلامی دانست اولیههای گذاری اسلامی«، بلکه تحول تدریجی یک مرکز ساسانی در بستر خلافت شهر کرمانشاه را باید نه یک »بنیان 

نشین بود؛ از نظر اقتصادی کوچاز نظر سیاسی وابسته و غیراستقلالی بود؛ از نظر اجتماعی چندقومیتی و نیمه  :دانست کهای  های نخستین اسلامی را باید منطقه سده 

گیری شهر کرمانشاه را نه صرفاً بر اساس دهد که شکلاین چارچوب تحلیلی امکان می  .بر مسیرهای ارتباطی متکی بود؛ از نظر شهری بر میراث ساسانی استوار بود

 .شناختی فهم کنیم های پراکنده تاریخی، بلکه در پیوند میان منابع مکتوب، جغرافیا و شواهد باستان روایت 
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 ی:اسلام نینخست یها کرمانشاه در سده یشهر نی تکو یهانهیحلوان، ماه کوفه و زم

 کرمانشاه: شهر  یریگعنوان محرک شکل بلکه به  »،ینظام  خی عنوان »تارها نه به جنگ  الف(

– ییفضا  یهای آن را در بستر دگرگون   دیکرد؛ بلکه با  فیهـ.ق« تعر  16صرفاً با »فتح مدائن در سال    توانی را نم   یکرمانشاه در دوره اسلام  یِشهر  خِیتار   آغاز 

جلولاء و سپس نهاوند،   گ به حلوان، جن  زدگردی  ین ی نشچون عقب   ییهـ.ق، رخدادها  ۲1تا    16  یها. در فاصله سال دی فهم  ی نظم ساسان  یپس از فروپاش  یاسسی

به    تی که در نها  یندیرا رقم زدند؛ فرآ   رانیبه فلات غرب ا  ن یالنهر ن یاز ب   یارتباط   یهاو راه   تی مرکز ثقل قدرت، جمع   ییجابجا   ند ی صرفاً جنگ نبودند، بلکه فرآ

جلگه سواد و    ان یدر »لبه تماس« م  را یداشت، ز   یدی کل  ی مقطع نقش  ن ی در ا  حلوان  . (18)  د ی در محدوده کرمانشاه انجام  یاتازه  ی شهر  یو رشد واحدها  ش ی دایپ

  م، ی رمستقیطور غ بدل شود و به  یساسان  یدفاع  گاهیپا  نی سبب شد که پس از سقوط مدائن، حلوان به آخر  یمرز   تی موقع  نیکوهستان جبال قرار گرفته بود. هم 

 .(9)کرد   هیشهر کرمانشاه را تغذ  یبعد یهاکه هسته  یاشود؛ شبکه  تی تقو  ستونبی –نی اسقرم–در محور حلوان یرامون یپ یاز استقرارها یاشبکه

 اثر آن بر کرمانشاه و  یاسلام  یتا مرزساز یساسان  یمحور،  از حلوان ب(

:  1383  ،یگردد )طبر  تی سواد و جبال تثب   ان یقعقاع بن عمرو در حلوان مستقر شود تا مرز م  ؛در جلولاء، عمر بن خطاب دستور داد  انیرانیاز شکست ا  پس

 :رایداشت، ز  یساختار  تی کرمانشاه اهم ی ریگشکل  یبرا می تصم ن یا (. ۵/183۷

 بدل شد؛ «یبه »مرز ادار  حلوان*

 در حوزه تماس دو قلمرو قرار گرفت؛ جاًی کرمانشاه( تدر / نیشرق حلوان )شامل قرماس  ی نواح*

 .یران یو نه کاملاً ا یشد؛ نه کاملاً عراق  لیتبد  ی و نظام  یاقتصاد یِانجیم یبه فضا ه یناح ن یا*

به   گرید  یو از سو  شدی سواد متصل م  یها به شبکه راه  سوک یبود که از    ن«یدر حال تکو  یِبلکه »شهر مرز   تخت،یمقطع نه پا  نی کرمانشاه در ا  گر،ید  انیب  به

 بر یک هویت شهری مستقل و مجزا از حلوان و دینور ای و مقدمه خوردی م  وندیپ یهمدان و ر  ریدر مس  یساسان یراه شاه

 ی بافت شهر  ن یو تکو   تی جمع ییها، جابجا صلح  ج(

 :یصلح به معنا.  (25)مهم است   ار یبس یاز منظر شهرساز  داند،ی م  زیآم را عمدتاً صلح  نی که فتح حلوان و قرماس یبلاذر  تیروا

 ، یسکونت محل تداوم*

 شهر،  رامونیپ یشبکه کشاورز  حفظ*

زده،  مناطق جنگ   یبرخلاف برخ  ن،یقرماس  هیامر باعث شد که در ناح  نی است. هم  بوده  و روستاها(  یرسانها، آب ها، راه)پل   یساسان  یهارساخت یز   یبقا  *

 .منتقل شود یبه اسلام  یسکونت از دوره ساسان ییِفضا  یوستگیپ

 .بدل شود یابه مرکز منطقه  جیبدون »گسست کامل« از گذشته، به تدر  تواندی بعد، کرمانشاه م یهاچرا در سده   دهدی م  حینکته توض نیا

 کرمانشاه  یبه سو یشهر  یرهایمس تی جنگ نهاوند و تثبد( 
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عملاً محور   (18)و سپس نهاوند  ستونیحرکت سپاه نعمان از حلوان به ب ریبود. مس  رانیغرب ا یشبکه شهر یبرا یهـ.ق( نقطه عطف ۲1 ای ۲0نهاوند )  جنگ

 .افتی تی اهم  رانیعراق و فلات ا  انیم  یان یعنوان گره مکرمانشاه به/نی کرد که از دل آن، قرماس تی را تثب یاتازه  یارتباط

 ستگاه ی نقش ا  جیکرمانشاه به تدر   و  را گرفتند؛  «نظامی–یو همدان نقش »مراکز ادار   نور ید   را حفظ کرد؛  «یاسینقش »مرز س  حلوان:گفت  توانی مرحله م  نیا  در 

 .دهدی م  حی توض ی و نظام یتجار  ،یراهان یم  یعنوان شهرکرمانشاه را به یبعد یریگشکل  انیبن  ت،ی وضع  نیا  .کرد دای را پ یراهبرد یِ راه نیب یِشهر

 ی ادار یجنگ به فضا  دانی)ع(: از میدوره عثمان و عل  و(

که   دهدی هـ.ق نشان م 34کوفه ادغام شد. بازگشت حاکمان ماه و حلوان به کوفه در سال  یصحنه نبرد نبود، اما در شبکه ادار   گریدوره عثمان، کرمانشاه د در 

)ع(،  یزمان امام عل   در   .فراهم کرد  ی محل  یشهرها  یج یرشد تدر   یرا برا  نهیزم  ،یادار   یوابستگ   نی ا.  ( 18)  شدی کوفه محسوب م   یت یاز کمربند امن   یبخش   هیناح  نیا

  ن یکه ا ؛دهدی قرار گرفت. بحران خوارج و حضور فروه بن نوفل در حلوان نشان م  یترمنسجم  یِبر جبال، کرمانشاه در چارچوب ادار  میبا گماردن محمد بن سل 

ی از کرمانشاه  بازخوان  ن ی اساس ا  بر  .کمک کرد  ی مراکز شهر  ت ی و تقو  یکه به تمرکز قدرت محل   ی داشته است؛ عامل  یو راهبرد  ی اتیمال  تی منطقه همچنان اهم 

داشت و کرمانشاه   «یاسینقش »مرز س حلوان .ها بودپس از جنگ  یها نبود؛ محصول مرزساز محصول جنگ   کرمانشاهچنین برداشت نمود که: توانی م  صدر اسلام

نهاوند، محور    یلشکرکش   ریمس   .را حفظ نمود  یرا ممکن کرد و بستر شهر  یپس از فتح، تداوم سکونت و کشاورز   یمحل  یهاصلح ی.  انیم   یِنقش »گره شهر

 .ساخت که کرمانشاه را در مرکز آن نشاند یاتازه  یارتباط

 :ثباتی سیاسی جبال و جایگاه کرمانشاهخلافت اموی، بی

حوزه حلوان و با تثبیت قدرت معاویه پس از صلح با امام حسن)ع(، ساختار مالی ـ اداری عراق و جبال دگرگون شد. انتقال درآمد املاک شاهیِ ساسانی از  

که محوریت اقتصادی غرب جبال ـ که کرمانشاه در آن قرار داشت ـ همچنان اهمیت راهبردی خود را حفظ کرده بود. این فشار   ؛دهدنشان می  (9)دینور به شام 

درپی در جبال شد؛ از قیام مختار تا جنبش ابومسلم، که همگی بر شبکه شهری و ارتباطی منطقه اثر گذاشتند و کرمانشاه را در مدار  های پیآرامی ساز نامالی، زمینه 

چهارم، آشفتگی سیاسی بغداد به غرب جبال  در اوایل سده   کنند.  خارج  همدان–اش در مسیر بغدادکه آن را از نقش گرهگاهی آنمنازعات قدرت قرار دادند، بی 

دهد که کرمانشاهان در دل یک واحد اداری ـ مالیِ پیوسته با حلوان نشان می  غریب به عاملیت »ماه کوفه، ماسبذان و مهرجانقذق«سرایت کرد. انتصاب هارون بن 

های پیرامونی ـ شامل قلمروهای مرتبط با کرمانشاهان ـ  ق(، دینور و حوزه 406–348با برآمدن آلِ حسنویه ) .ایو دینور قرار داشت و نه شهری منفک یا حاشیه 

های منتهی به  های غرب جبال و گذرگاه الدوله بیانگر آن است که کنترل راهگیری حسنویه از رکنتحت اقتدار یک قدرت محلیِ کوهستانی قرار گرفت. اقطاع 

  و  همدان  ری،  رقابت  میانه  در   کرمانشاهان  سلجوقی،  سپس  و  دیلمی–ایدر دوره کاکویه ت.بوده اس  قرماسین بخشی از منطق سیاسی ـ نظامی این دولت محلی

 و  کرمانشاهان  بر  فشار   هدف   با  همدان  به  سلجوقی  مسعود   هایلشکرکشی .  شد  بدل   النهرینبین   و  مرکزی  فلات  میان  واسط  حلقه  به  عملاً  و  گرفت  جای  حلوان

های بعد، کشمکش علاءالدوله کاکویه، ابوشوکِ  در دهه .های غرب جبال حیاتی بوده استدهد که کنترل این شهر برای تسلط بر گذرگاه نشان می   (32)  حلوان

عناز و قلمرو بنی عناز و ابراهیم یُنال سلجوقی پیرامون همدان، دینور و کنگاور عملاً پیرامون شبکه شهری منتهی به کرمانشاهان شکل گرفت. یورش غزها به  بنی 

النهرینی  های شرق دجله، موقعیت گذرگاهیِ کرمانشاه را بیش از پیش برجسته کرد و آن را به نقطه تماس میان جهان ایرانیِ جبال و فضای بین پیشروی تا دشت 
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ای راهبردی در منظومه شهری غرب جبال  ، کرمانشاه نه صرفاً یک شهر محلی، بلکه گره صدرالاشارههای  در سده   گردد که:می   در نهایت چنین استنباط  بدل ساخت 

– پیوند با نظام مالیِ اموی و سپس دیلمی  همدان؛–حلوان –جایگاه ارتباطی در محور بغداد :گیری و تداوم حیات آن به سه عامل وابسته بودبود؛ شهری که شکل

ادوار یابی شهریِ کرمانشاه را  این عوامل، تداوم سکونت و سازمان  .ایان و سلجوقیان(عناز، کاکویهحسنویه، بنی نقش آن در منازعات قدرت محلی )آل   سلجوقی؛

 دارد. می  مذکور بیان

 : گیری شهریکرمانشاهان در دوره سلجوقیان عراق و تأثیر تحولات سیاسی بر شکل

خلاء پس از مرگ سرخاب بن بدربن مهلهل، خلا در قدرت محلی غرب جبال ایجاد شد و دیگر حکومت بومی کردان در دینور و حلوان تداوم نیافت. این  

هایی به دست آورند و بر کرمانشاهان و اطراف آن سلطه  موجب شد که امیران ترک، با اتکا بر قدرت شخصی و نه منصوب دستگاه خلافت، در این منطقه اقطاع 

در زمان سلطان محمد   .های بومی به امیران ترک و تضعیف نقش سنتی کردها در اداره محلی بوددهنده انتقال مرکز قدرت از خاندان این روند، نشان .  ( 32)  یابند

دهنده سیاست  تر، نشان وسعتها و کنترل مناطق کم جایی اقطاع سلجوقی، خاندان بُرسقُ در دینور و اطراف آن فعال بودند و تعاملات سیاسی آنها با سلطان، جابه 

گیری ساختار شهری کرمانشاه را تحت تأثیر روابط قدرت میان امیران  ها بود. این تحولات سیاسی، زمینه شکل نرم و همزمان محدود کردن قدرت محلی خانواده 

پس از مرگ سلطان محمد و روی کار آمدن  .  و سلطان فراهم کرد و باعث شد اقطاعات شهری و امنیت محلی، بیش از پیش وابسته به نفوذ امیران مرکزی باشد

ا در مناطق  سلطان محمود، رقابت میان فرزندان وی و دخالت خلیفه، زمینه آشفتگی در غرب جبال را تشدید کرد. سلطان مسعود، برادر سلطان محمود، باره

گیری شهری کرمانشاه  ثباتی سیاسی و نظامی در منطقه شد. این شرایط، بر شکلر شد و این منازعات موجب تداوم بیکرمانشاهان و دینور با مخالفان و خلیفه درگی

تحلیل این دوره   .دتأثیر گذاشت، زیرا امنیت و کنترل شهری، به طور مستقیم تابع تحولات نظامی و سیاسی سلجوقیان و وابستگی امیران محلی به قدرت مرکزی بو

گیری امیران ترک که با های بومی و قدرت تضعیف خاندان : های میانه اسلامی تحت تأثیر چند عامل اصلی بودگیری شهر کرمانشاه در سده که شکل  ؛دهدنشان می 

ستمر حاکمان محلی  های محدود، کنترل منطقه را به دست گرفتند؛ نوسانات سیاسی و نظامی میان سلجوقیان و خلفای عباسی که منجر به آشفتگی و تغییر م اقطاع

این  .  ها و تعاملات قدرت محلی، که شکل ساختاری و اقتصادی شهر کرمانشاه را تحت تأثیر مستقیم قرار دادشد؛ وابستگی امنیت و اقتصاد شهری به ثبات اقطاع 

اقتصادی در غرب  -ها و مسیرهای نظامیای استراتژیک از اقطاعدهد که شهر کرمانشاه نه تنها به عنوان یک مرکز مسکونی، بلکه به عنوان مجموعه شرایط نشان می 

 .جبال شکل گرفت و توسعه یافت، که ثبات و رشد آن همواره با ثبات سیاسی سلجوقیان عراق و کنترل امیران محلی ارتباط مستقیم داشت 

 هجری قمری(   ۶۲۸–۴۹۰کرمانشاهان در دوره خوارزمشاهیان )

دهنده خلاء پس از کشته شدن طغرل سلجوقی، تکش خوارزمشاه به همدان رسید و در مواجهه با لشکر وزیر خلیفه و همراهانش، واکنش نشان داد که نشان 

کند و نایب  قدرت محلی و حساسیت نسبت به نفوذ بیگانگان در منطقه بود. این وقایع موجب شد تا خوارزمشاه حکومت جبال را به پسر خود، یونس، واگذار  

دهنده نبود ساختار حکومتی  اینانج و میاجق، نشان های پس از بازگشت خوارزمشاه به ماوراءالنهر، بین قتلغ ها و رقابتدرگیری . (21)او، میاجق، را مستقر سازد  

ای بازتوزیع ات منطقه پایدار و مستمر در غرب جبال بود. این ناپایداری سیاسی و نظامی، باعث شد تا حکومت در اختیار غلامان ترک )ممالیک( قرار گیرد و اقطاع

داران و فرماندهان نظامی در  تمرکز قدرت محلی در نقاط استراتژیک: با حضور اقطاع :گیری شهری، این وضعیت چند تأثیر مهم داشتاز منظر شکل .  (30)شود  
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اره محلی  دینور و کرمانشاه، تمرکز سکونت و دفاع جمعی در این نقاط شکل گرفت. این موضوع موجب شد کرمانشاه به عنوان مرکز تجمع جمعیت و مرکز اد

های مرتبط: اقطاعات واگذار شده به امرا و ممالیک، علاوه بر نقش اقتصادی، موجب ایجاد مراکز جمعیتی و  توسعه شبکه اقطاعات و زیرساخت  .تقویت شود

ضعف حضور خوارزمشاهیان و سلجوقیان در   :خلاء قدرت مرکزی و خودمختاری نسبی.  گیری شهر ایفا کردند بازارهای محلی شد که نقش محوری در شکل

 .اداره مستقل نسبی کمک کرد غرب جبال، فرصت رشد و تحکیم نهادهای محلی را فراهم کرد. این امر به توسعه کرمانشاه به عنوان مرکز قدرت محلی با قابلیت 

داران موجب شد که جمعیت و منابع در محورهای امن  های متعدد میان نیروهای خوارزمشاه، خلیفه و اقطاع ها بر انسجام شهری: درگیری ها و درگیری تأثیر تنش 

یابد به تمرکز نسبی تغییر  از سکونت پراکنده  این دوره نشان می  .مانند کرمانشاهان و دینور متمرکز شوند و شکل شهری  دهد که به طور کلی، تحلیل وقایع 

های نظامی  آشوب گیری کرمانشاه به عنوان یک مرکز شهری، نتیجه تعامل پیچیده قدرت محلی و فرادست، توزیع اقطاعات، و نیاز به امنیت و انسجام در برابر  شکل

ضور ممالیک ترک، به تثبیت موقعیت کرمانشاه به عنوان یک مرکز اداری و جمعیتی منجر  بوده است. این روند، به ویژه در غیاب حکمرانی پایدار سلجوقی و ح

 .(30)ریزی کرد های اولیه شهری در این منطقه را پایهشد و زیرساخت 

 کرمانشاهان در روزگار ایلخانان و تیموریان: 

ای ترکمان به نام ایوائی  نقش سلیمانشاه ایوائی و طوایف ترکمان در اواخر قرن ششم هجری، منطقه کرمانشاهان و پیرامون همدان و دینور تحت نفوذ طایفه 

رهبری شهاب اداره می بود که به  ایوائی  اراضی شمال شرقی همدان، جنوب کردستان و بخش .  شدالدین سلیمانشاه بن برجم  این طایفه شامل  از قلمرو  هایی 

های ها استقلال عملی داشتند و با هیچ یک از قدرت شد، اما در عمل ایوائی شد که حاکمیت خلافت از نظر نظری بر آن اعمال می های سلسله و دلفان می دشت 

ای مشارکت داشتند؛  های منطقه ها و درگیری رها در جنگ در این دوره، طوایف ایوائی با.  مرکزی، از جمله سلجوقیان، خوارزمشاهیان یا ممالیک، کاملاً مطیع نبودند

های ممالیک مانند کوکجه همچنین، تلاش .  ، به فرمان امیر محمود بن برجم در جناح چپ لشکر خلیفه علیه طغرل سوم حضور یافتند۵84برای نمونه، در سال  

با مقاومت آنان مواجه شد و این طوایف با دفاع از قلمرو خود، نشان دادند که قدرت و ثبات نسبی در این منطقه تحت   ۵93برای تصرف ولایات ایوائی در سال 

این قلعه .  شودپایتخت سلیمانشاه قلعه بهار )وهار( بود که در سه فرسنگی شمال غربی همدان واقع شده و اکنون نیز به نام بهار شناخته می .  (33)کنترل محلی بود  

عنوان هسته شهری و نظامی منطقه داشت. طوایف ایوائی با کنترل مسیرهای گیری کرمانشاه به و مناطق پیرامون آن، علاوه بر اهمیت نظامی، نقش مرکزی در شکل

کاروان نقش واسطه ها و شاهراهعبوری  توانستند  تا حلوان،  مسیر خراسان  اسدآباد و  از جمله گردنه  مهم،  کنند و جمعیت و  های  ایجاد  امنیتی  اقتصادی و  ای 

، لشکر سلطان محمد خوارزمشاه به قصد تصرف بغداد حرکت کرد و مسیر عبور آن از مناطق تحت نفوذ  614در سال  .های محلی به این نقاط متمرکز شدفعالیت 

امنیت   ها و کردان هکاری گذشت. طوایف محلی از شرایط جوی نامساعد و خستگی لشکر خوارزمشاه استفاده کردند و با حملات پراکنده، کنترل منطقه و ایوائی 

گیری هسته اولیه شهری این روند، ضمن جلوگیری از تمرکز کامل قدرت خارجی، به تثبیت ساختارهای محلی و شکل .  (33) اختیار خود نگه داشتند    مسیرها را در 

دهد که، با وجود حضور مقطعی و محدود مغولان و لشکر خوارزمشاه، کرمانشاه و اطراف آن از مسیرهای  تحلیل منابع تاریخی نشان می  .کرمانشاه کمک کرد

زدواج خواهرش با نظامی و اقتصادی خود سود برد و به مرکز ثقل محلی تبدیل شد. همچنین، روابط سیاسی سلیمانشاه با خلیفه و سایر فرمانروایان، از جمله ا

بنابراین، در دوره ایلخانان و تیموریان،   .(33)دهنده اهمیت منطقه کرمانشاهان در شبکه سیاسی و نظامی غرب جبال است  ، نشان 6۲1الدین خوارزمشاه در سال  جلال 
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گیری شهر ایفا کرد.  ای در شکلکننده هسته شهری کرمانشاه در قالب قلعه و مراکز نظامی ایوائی تثبیت شد و مسیرهای ارتباطی و کنترل طوایف محلی نقش تعیین 

 .(33)ای در غرب جبال تثبیت کرد های بعد فراهم نمود و موقعیت آن را به عنوان مرکز منطقه این مرحله، زمینه را برای توسعه شهری و اداری کرمانشاه در دوره

   :کرمانشاهانفتح بغداد توسط هولاکو و نقش 

ای زاهد و عابد بود و  در سال دوم سلطنت منگو، او برادر خود هولاکو را مأمور دفع اسماعیلیه و تسلط بر خلیفه بغداد، المستعصم بالله کرد. المستعصم خلیفه 

الله هدف هولاکو را از حمله به ایران چنین شرح داده است: هولاکو مأمور بود از اهداف لشکرکشی هولاکو فضل. کردهرگز از مشروبات و نامحرمان استفاده نمی 

هولاکو قصد داشت    خراسان و قلاع مهم آغاز کرده و سپس به عراق برود و مناطقی که علیه خلافت عباسی سرکش بودند، مانند لرها و کردها، تحت کنترل درآیند.

سازی بغداد و تعامل با حاکمان محلی  آماده  .ت مغول به ایران نقش داشتندهای قدرت اسماعیلیه و خلافت عباسی را نابود کند، زیرا این نیروها در پیشبرد حملا پایه

ریزی کرد. پیش از حمله، سازی مسیر از کردها و ترکمانان، از طریق مشورت با خواجه نصیرالدین طوسی، حمله به بغداد را از چند مسیر برنامه هولاکو پس از پاک

در این زمان، سلیمانشاه،   .(33)  هایش موجب خشم هولاکو شدهولاکو ایلچیانی نزد خلیفه فرستاد تا او را به اطاعت وادارد، اما المستعصم بالله توجهی نکرد و پاسخ 

دار، همراه با دیگر امرا، تصمیم  بود و نقش مهمی در مقاومت در برابر هولاکو ایفا کرد. او و دوات سرکرده طایفه ایوائی، از نزدیکان و فرماندهان برجسته بغداد  

مرحله محاصره و سقوط بغداد هولاکو پس از حرکت از همدان و کرمانشاهان، در شوال سال   .(33)گرفتند در برابر هولاکو مقاومت کنند و از شهر دفاع نمایند 

روز ادامه یافت  ها شش شبانه های شهر را محاصره کرد. درگیری هجری، با لشکرهای خود وارد قلب مسیر بغداد شد و پس از عبور از رودخانه دجله، دروازه  6۵۵

م شد. پس از آن، و در نهایت، بغداد تسلیم شد. سلیمانشاه و نزدیکان او دستگیر و کشته شدند و خلیفه نیز روز چهارم صفر با همراهان خود به هولاکو تسلی

ها و حاکمان محلی در مسیر فتح بغداد، هولاکو نقش ایل . ( 33) عام و غارت شهر انجام شد و شهر برای بازسازی و دفن مردگان، تحت نظارت هولاکو درآمد قتل

الدین عکه، حاکم درتنگ و شرق کرمانشاهان،  به تسلط بر ولایات پیرامون شهر، از جمله مناطق جنوب کردستان و مسیر کرمانشاهان، توجه ویژه داشت. حسام 

های تحت کنترل خود را تسلیم کرد، اما پسرش امیر سعد مقاومت کرد و سرانجام به بغداد رفت و کشته شد. همچنین  ابتدا با هولاکو همدلی نشان داد و قلعه

الدین، پس از کشته شدن سلیمانشاه، اقدامات انسانی در قبال خانواده و اهل او انجام داد و امکان بازگشت یا ماندن در لرستان را بدرالدین مسعود، برادر حسام 

تحلیل مذهب و وفاداری ترکمانان ایوائی عمدتاً مذهب تسنن داشتند و مردم لر و کرد به تشیع گرایش داشتند. سلیمانشاه و همراهانش   .ها فراهم ساخت برای آن 

در   (34,  21,  19)  الدین خوارزمشاه و مخالفت با هولاکو، دلیل اصلی توجه هولاکو به او بودی و خویشاوندی با جلال گرچه به ظاهر تابع خلیفه بودند، اما وفادار 

ها برای نابودسازی ساختارهای قدرت محلی و خلافت عباسی بود. این عملیات نه تنها شامل نبردهای ای از سیاست مغول فتح بغداد توسط هولاکو نمونه   نتیجه

های اطراف  هان و ایل نظامی مستقیم، بلکه تعامل پیچیده با حاکمان محلی، تسلط بر مسیرها و مناطق استراتژیک و تحلیل مذهب و وفاداری امرا بود. نقش کرمانشا

 . دهنده اهمیت استراتژیک این منطقه در مسیر بغداد بود ها نشان در تسهیل یا مقاومت در برابر مغول 

 :شهرسازی کرمانشاهان در دوره ایلخانان

 ویرانی و نیاز به بازسازی الف(  
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ویژه کرمانشاهان، باعث ویرانی شهرها و اختلال در مسیرهای اصلی تجاری شد. شهرهای کرمانشاه و حلوان حمله مغول به بغداد و نواحی غرب جبال، به  

شدت  ها ناامن گردیدند. این وضعیت، علاوه بر اثرات سیاسی و اجتماعی، نیاز به بازسازی شهری و ساماندهی مجدد مسیرهای تجاری را بهتخریب شدند و راه 

 . ( 19۷تا: افزایش داد)یاسمی، بی 

 :تشریح شهرسازی* 

خان و اولجایتو، از این فرصت استفاده کردند تا با ساخت  ریزی شهری نوین فراهم کرد. ایلخانان، به ویژه غازان های گسترده، فضای مناسبی برای برنامهویرانی  

 . شهرها و بازسازی مسیرها، هم امنیت و هم رونق اقتصادی را بازگردانند 

 : آباد چمچمال )بغداد کوچک(ساخت شهر سلطان ب( 

شاهراه بغداد به همدان و آباد چمچمال توسط اولجایتو بود. این شهر در مسیر ترین اقدامات شهرسازی در کرمانشاهان، ساخت شهر سلطانیکی از شاخص*

 . (26) در پای کوه بیستون قرار داشت 

 ،:ها و اهداف شهرسازیویژگی  ج(

 . ها و بازرگانان، و ایجاد امنیت در منطقهقرارگیری در مسیر شاهراه بغداد به همدان، کنترل عبور کاروان ،موقعیت استراتژیک*

 . های اقتصادی منطقه افزایش یافت تر شد و هم فعالیت ها: با ایجاد یک مرکز شهری در مسیر، هم عبور و مرور امن تسهیل بازرگانی و عبور کاروان *

 . دهنده سیستم حکومتی و اقتدار سیاسی ایلخانان در کرمانشاهان بود گذاری آن به »بغداد کوچک«، نشان نماد قدرت ایلخانان: ساخت شهر جدید و نام  *

 . دهنده توجه به مسائل اقلیمی و کشاورزی در طراحی شهرمحیط شهری: مستوفی به آب و هوای خوب و حاصلخیزی منطقه اشاره کرده است، نشان کیفیت  *

آباد  سلطانهای تاریخی مشخص است که مسیرهای کرمانشاهان همواره در معرض راهزنی و ناامنی بودند. حضور شهرهایی مانند  شهرسازی و امنیت از داده  د( 

 : تشریح عملکرد شهری  .چمچمال، علاوه بر توسعه اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد مراکز نظامی و راهداری داشت 

 .  های ضرب سکه و مراکز حکومتی، به تثبیت قدرت مرکزی و محلی کمک کردایجاد کارگاه* 

 . ها از بغداد تا همدان، و حتی تا مشرق ایران، قابل استفاده باشندهای تجاری و مسیر کاروانمنیت شهری و نظم در مسیرها باعث شد تا شاهراه*ا

های تعامل با قدرت  و( .آمدندای همراه بوده است، یعنی شهرها هم مرکز سکونت و هم پایگاه نظامی به حساب می طراحی شهری با نگاه دفاعی و کنترل منطقه *

های محلی صورت  های محلی مانند آل چوپان و امیر نوروز، نقش مهمی در کنترل مناطق داشتند. شهرسازی در کرمانشاهان با توجه به این قدرت محلی خاندان 

 کردند  ها، حکمرانان ایلخانی کنترل خود را اعمال می گرفت و از طریق نظام ولایتی و یرلیغ 

 : تشریح شهری 

 . ها و شهرها به مراکز توزیع قدرت محلی تبدیل شدندشاهراه*

 آباد، به نوعی موازنه قدرت میان ایلخانان و نخبگان محلی را حفظ کرد ایجاد شهرهای جدید، مانند سلطان *

 .دهنده ترکیب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری در شهرسازی بودوجود کارگاه ضرب سکه و ادارات محلی نشان  *

 پیامدهای شهرسازی ی( 



 

 

 

 

 23 

 140۵سال 

 چهارم دوره 

 شماره اول

 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 

  .بازسازی اقتصاد منطقه: وجود شهر جدید و امنیت مسیرها، امکان احیای تجارت و مسیرهای حج را فراهم کرد  *

 . تقویت اقتدار مرکزی: با ایجاد شهرها و راهداری، ایلخانان توانستند قدرت خود را به مناطق حساس غرب ایران نشان دهند *

 . مند: شهرها با توجه به مسیرهای شاهراه، منابع طبیعی و امنیت طراحی شدند و در عین حال با نخبگان محلی تعامل داشتند ایجاد الگوی شهرسازی نظام  *

 شده کمک نمودهای شهری شد و به تثبیت سکونت در مناطق پیشین تخریب مردم و شهرنشینی: ایجاد شهرها، موجب جذب جمعیت و افزایش فعالیت *

 تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیات:

های نخستین و میانه اسلامی، از جایگاه مهم سیاسی، اقتصادی کرمانشاه در اواخر دوره ساسانی و سدهشناسی، شهر تاریخی  با توجه به شواهد تاریخی و باستان 

های ارتباطی شرق به غرب و نزدیکی به دینور، باعث شده بود که این شهر علاوه  و جغرافیایی برخوردار بوده است. موقعیت استراتژیک کرمانشاه بر سر شاهراه

ادگرایی شهری است. این  بر کارکردهای اقتصادی و نظامی، نقش تبلیغاتی و فرهنگی نیز ایفا کند؛ همانگونه که آثار نفیس تاق بستان گواه اهمیت آن در تبلیغ و نم

گیری  شکل .ستای، نقش مؤثری در پویایی اقتصادی و اجتماعی منطقه زاگرس و فلات ایران داشته اهای مبادلات منطقه ه جایگاه همچنین به عنوان نقطه اتصال شبک

عباس و انتقال مقر خلافت به بغداد، سرعت گرفت. این دوره، با تمرکز بر شاهراه و توسعه شهر کرمانشاه از قرون دوم هجری قمری همزمان با برآمدن سلسله بنی 

 تا  شهر  توسعه  ادامه.  شد   شهری   گسترش   روند  آغاز   و  شهر   اولیه  هسته   گیری شکل  موجب   مناسب،  طبیعی  و  محیطی  زیست  منابع  از   گیریبهره   و   همدان–بغداد

  و  گردید  پذیرامکان  ها،راه   در   امنیت   ایجاد  و  نظامی   تسهیلات   کاروانی،  مسیرهای  از   گیری بهره   و   سیاسی  و  اقتصادی  طبیعی،  عوامل  تأثیر  تحت  اسلامی   میانه  قرون

دهد که با ورود اسلام، تغییراتی در سازمان فضایی و  شهری کرمانشاه نشان می بررسی تطبیقی تحولات   .گرفت  شکل  تدریج  به  کرمانشاه  کالبدی–فضایی  ساختار 

است. مطالعات  ساختار شهری رخ داده است، اما عناصر شهری ساسانی از جمله هسته اولیه، کارکردهای اقتصادی و محور شاهراهی، تا حد زیادی تداوم یافته  

کند که کرمانشاه نه تنها به عنوان یک مرکز  شناسی، از جمله متون دست اول و دوم، همچنین شواهد میدانی، این نکته را تأیید می انتقادی منابع تاریخی و باستان 

 . ای و نقش راهبردی در شبکه ارتباطات و مبادلات بین عراق و ایران مطرح بوده استمحلی، بلکه به عنوان شهری با اهمیت منطقه 

 نتیجه گیری: 

های نخستین و میانه اسلامی، نه حاصل یک گسست  گیری و تحول شهر کرمانشاه از اواخر دوره ساسانی تا سدهدهد که شکلنشان می های این پژوهش یافته

ت اول و دوم در  ناگهانی، بلکه نتیجه روندی تدریجی و پیوسته در بستر تحولات سیاسی، اداری، اقتصادی و مذهبی بوده است. بررسی تطبیقی منابع تاریخی دس 

سازد که کرمانشاه در اواخر دوره ساسانی دارای های جغرافیای تاریخی آشکار می و داده  ) تاق بستان، مراد حاصل و شکارگاه خسرو( شناختی کنار شواهد باستان 

ساز تداوم حیات شهری در دوره دژ، شارستان و ربض بوده و نقش آن در شبکه ارتباطی غرب ایران، زمینهگانه کهن ساختاری نسبتاً منسجم با سازمان فضایی سه

 استوار   پیشین  الگوهای پایه بر  عمدتاً تغییرات  این  اما شد،  تغییر دچار   شهر فضایی  سازمان اداری،–های سیاسیبا ورود اسلام و دگرگونی نظام . اسلامی شده است

  بیانگر   باشد،  ساسانی  ساختار   فروپاشی  نشانه   آنکه  از   بیش   مسکونی،  محلات   و  بازار   جامع،  مسجد   چون  جدیدی  عناصر  به  شهر  عملکردی   محورهای  انتقال.  گردید

  اسلامی   شهر  الگوی  در   ساسانی  دوره  اقتصادی  و  ارتباطی  کالبدی،  عناصر  که  دهدمی   نشان  امر  این.  است   اسلامی  جامعه  نیازهای  چارچوب  در   کارکردها  بازتعریف

های مربوط به تحلیل انتقادی منابع تاریخی نیز حاکی از آن است که ابهام و تعارض در گزارش  .اندشده   داده  تطبیق  جدید  کارکردهای  با  و  یافته  تداوم  کرمانشاه 
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گردد. مقایسه این متون با گیری شهر کرمانشاه، بیش از آنکه ناشی از فقدان شواهد باشد، به رویکرد توصیفی و غیرتحلیلی برخی منابع بازمی جایگاه و زمان شکل

ای و جایگاهی راهبردی  دهد که کرمانشاه در دوره اسلامی اولیه، نه صرفاً یک سکونتگاه محلی، بلکه شهری با نقش منطقه های فضایی نشان می شواهد میدانی و داده 

در مجموع، این پژوهش با تمرکز بر پیوستگی تاریخی و تحلیل نقادانه منابع، الگویی از تحول شهری کرمانشاه   .  النهرین بوده است در پیوند میان فلات ایران و بین 

تواند مبنایی برای بازخوانی تحولات  کند. این رویکرد می دریجی و سازگارشونده تبیین می مثابه فرایندی تدهد که گذار از شهر ساسانی به شهر اسلامی را بهارائه می 

 . کمک کند  ایرانی شهر  تاریخ در  تحول و تداوم از  تریدقیق  درک به و باشد  اسلامی–سایر شهرهای غرب ایران در دوره گذار ساسانی

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

The historical formation and spatial evolution of cities in western Iran constitute a fundamental field of inquiry in urban 

history, historical geography, and Islamic urbanism studies. Among these cities, Kermanshah occupies a distinctive position 

due to its strategic location at the intersection of the Iranian Plateau, Mesopotamia, and Anatolia. Urban identity in Iranian 

civilization has always emerged from the interaction between cultural perception, environmental conditions, and political 

transformations, meaning that cities cannot be understood merely as physical settlements but as manifestations of social and 

historical continuity. Traditional Iranian urbanism reflected hierarchical spatial organization rooted in long-standing cultural 

patterns, where early urban nuclei commonly consisted of fortified citadels, residential cores, and peripheral suburban zones, 
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forming a tripartite structure characteristic of pre-Islamic cities (1). The Islamic conquest of Iran in the seventh century CE 

introduced new ideological and socio-political frameworks emphasizing communal integration, economic exchange, and 

religious centrality. Consequently, urban structures evolved toward mosque-centered and market-oriented spatial systems, 

accompanied by the reorganization of neighborhoods and civic institutions (2, 3). Despite Kermanshah’s recognized 

importance in historical narratives, sources present conflicting interpretations regarding its origin, early political role, and 

continuity between Sasanian and Islamic urban phases. Previous studies have often remained descriptive, focusing on 

architectural remains or isolated historical accounts rather than synthesizing textual, archaeological, and geographical evidence. 

Scholars examining the region—from historical surveys of Kurdistan and Kermanshah (4) to analyses of urban identity (5), 

spatial organization (6), and historical urban nuclei (8)—have contributed valuable insights but have not fully clarified the 

transformation process linking late Sasanian urbanism with early Islamic development. Archaeological and historical 

investigations concerning regional trade routes, artistic heritage, and Islamic architectural influence further highlight the city’s 

long-standing cultural significance (7, 11, 12). Therefore, reinterpreting Kermanshah’s historical evolution through integrated 

historical criticism becomes essential for understanding broader patterns of continuity and transformation in Iranian urban 

history. 

The methodological framework of this study is grounded in a historical–analytical approach combining documentary 

research, comparative textual analysis, and archaeological interpretation. Primary and secondary historical sources—including 

geographical writings, chronicles, and travel accounts—were systematically examined alongside archaeological findings and 

historical geography data to reconstruct the urban trajectory of Kermanshah from the late Sasanian period to the early and 

middle Islamic centuries. The research employed a hypothetical–deductive analytical model in which historical narratives were 

critically compared with material evidence to evaluate competing interpretations regarding urban origin and development. 

Special attention was given to historical terminology and linguistic transformations of the city’s name, since variations such as 

“Qarmisin,” “Qarmasin,” and “Kermanshah” reflect cultural transmission across Persian and Arabic historiographical traditions 

(18-20). The analysis incorporated interdisciplinary perspectives, including urban archaeology, demographic interpretation, 

and environmental history, allowing reconstruction of settlement continuity, political geography, and spatial organization. By 

integrating textual testimony with archaeological landscapes—such as royal complexes, transportation routes, and settlement 

mounds—the research established a coherent analytical model explaining how geographic conditions, imperial strategies, and 

socio-economic transformations collectively shaped the city’s historical development. 

Historical evidence indicates that during the late Sasanian period Kermanshah possessed a structured urban morphology 

based on defensive and administrative functions. The city emerged within the broader region of Jibal, a politically strategic 

frontier connecting central Iran to Mesopotamia. Sources describe the area as an important military and communication corridor 

whose settlements developed along imperial roads and fortified landscapes (16). Royal construction activities attributed to 

Sasanian rulers—including palatial complexes, hunting grounds, and ceremonial spaces—demonstrate deliberate spatial 

planning aimed at consolidating political authority. Archaeological sites such as Taq-e Bostan reveal symbolic representations 

of royal legitimacy and cosmological order embedded within urban space, suggesting that architecture functioned 

simultaneously as political propaganda and sacred landscape (15, 28). Environmental descriptions recorded by medieval 

geographers emphasize the region’s favorable climate, abundant water resources, and agricultural productivity, which 

supported permanent settlement and economic growth (17, 22). Climatic contrasts between mountainous winters and moderate 

summers influenced patterns of mobility, trade, and military logistics, reinforcing the city’s role as an intermediary node 
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between ecological zones (9). These findings demonstrate that natural geography and imperial infrastructure jointly facilitated 

the establishment of a stable urban nucleus prior to the Islamic conquest. 

Following the Islamic expansion, Kermanshah underwent gradual functional transformation rather than abrupt discontinuity. 

Early Islamic sources portray the city not as an independent political capital but as a transitional gateway linking Iraq with the 

Iranian interior, frequently mentioned in connection with military movements and administrative routes (18). Integration into 

Islamic political geography reshaped urban priorities: religious institutions, markets, caravanserais, and neighborhood networks 

replaced earlier courtly-military dominance. The congregational mosque and bazaar became organizing centers of urban life, 

reflecting broader patterns observed in Islamic cities across Iran. Trade routes—particularly segments of the Great Khorasan 

Road—played a decisive role in sustaining urban vitality, enabling circulation of merchants, pilgrims, and officials (19, 23). 

Contemporary geographical descriptions portray Qarmisin as a prosperous and populous city with gardens, agricultural 

production, and diverse ethnic communities including Persians and Kurds (9, 27). Political instability, invasions, and shifting 

regional powers repeatedly altered administrative boundaries, yet urban continuity persisted through adaptive reuse of earlier 

spatial frameworks. Thus, Islamic urbanization in Kermanshah represents reorganization layered upon inherited Sasanian 

structures rather than replacement of them. 

Environmental challenges and historical crises further influenced the city’s evolution. Historical records document 

earthquakes, floods, epidemics, and climatic hardships affecting the wider Jibal region, illustrating how natural disasters 

reshaped settlement patterns and economic resilience. Accounts of severe winters, destructive earthquakes, and epidemic 

outbreaks reveal the vulnerability of urban societies to environmental stress while also demonstrating their capacity for 

reconstruction and adaptation. Such events impacted population distribution, infrastructure durability, and regional mobility, 

reinforcing the importance of strategic location and resource accessibility in urban survival. Simultaneously, political conflicts 

and military campaigns transformed the urban landscape, as successive dynasties, local rulers, and imperial forces contested 

control over communication corridors linking eastern and western territories. These recurring cycles of destruction and renewal 

contributed to a dynamic urban process in which Kermanshah continuously redefined its spatial organization while preserving 

core structural elements inherited from earlier periods. The cumulative evidence confirms that urban development resulted 

from complex interaction among geography, politics, economy, and cultural identity rather than from a single historical event. 

In conclusion, the historical development of Kermanshah illustrates a model of urban continuity characterized by gradual 

transformation across major civilizational transitions. The city’s emergence in the late Sasanian period established foundational 

spatial structures that remained influential throughout the Islamic centuries. Rather than experiencing rupture following the 

Islamic conquest, Kermanshah evolved through adaptive integration of new religious, economic, and social institutions into 

preexisting urban frameworks. Its strategic position along regional communication networks ensured persistent relevance 

despite political instability and environmental challenges. The synthesis of historical texts, archaeological evidence, and 

geographical analysis demonstrates that the identity of Kermanshah was formed through layered historical processes combining 

imperial planning, environmental adaptation, and socio-economic change. Consequently, Kermanshah represents a significant 

example of how Iranian cities transitioned from Sasanian imperial urbanism to Islamic urban civilization while maintaining 

structural continuity, cultural resilience, and historical identity. 
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